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ران  ی  اي لام ری اس ارگ جمهوری ضد ک
ن  ١٢روز  اه ژوئ ا اول م ر ب خرداد براب

ع   ٢٠٢٠ ي ن م ش ک از راه اجرای کردن ح
ب  ال قرون وسطايی شلاق برای رسوال ط
د  ت واح رک ای ش ک دي ن و س دم، عض ق م
ر  گ ار دي ب ک اتوبوسرانی تهران، نه تنها ي
ش  اي م ه ن ود را ب ماهيت ضد کارگری خ
ل  ه ک ت ب اي ن ن ج ا اي گذاشت  که عملا ب
رد و  ی ک ج ن ک ی و ده رام طبقه بی احت
الا  ا ب ش ب ي ه از پ ل اب اقدامی بود برای مق
ات  راض ت وش و اع ب و ج ن ن ج ت رف گ
م  اک ت  ح لاک ه ف ي کارگری و توده ای عل

 .اسلامی و اقتصادی بر کشور
ال   ع ه ف ي ل ی ع ت در حالی ما با چنين جناي

ه  ه ب م ک شوي ي رو م د روب ای واح سنديک
ن  ي ال ع ران و ف ارگ دادی از ک ع ی ت ازگ ت
ه  ه ک مرتبط به اعتراضات نيشکر هفت تپ

ی "  اي از طرف رهبری و به درخواست آق
و ف ه ع اي وه قض س ق ي ی، رئ س ده "  رئي ش

د ا !.  بودند، احکامشان لغو گرديده ش ع ب ط
ه  م لغو اين احکام جای خوشحالی عميق ه
ما بود و هست، اما اين اقدام و آن اقدامات 
ر  ي ا و مس ت وحشيانه نميتواند در يک راس

رد ي گ رار ب ه .  به نفع طبقه کارگر ق ط راب
ن  ی اي ق ط ن ش" م ش خ ا آن "  ب لاق" ب " ش

 چيست؟، 

٢٠٢٠ژوئن  ٤ - ١٣٩٩خرداد   ١٥  
 

www.simroz.org 
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وب و  رک خ س اس پ
ع  ي ن ام ش ک دور اح ص
ر  ه ب ان ازي لاق و ت ش

ران  ارگ ت ک ام   پش ي ق
ری و  ارگ ز ک ي رآم ه ق
ه  ع ام ه ج ان آزاديخواه

 !است

 صف

S_zijji@yahoo.se 
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!آزادی، برابری، حکومت کارگری  

 

 ...پاسخ سرکوب و شلاق کارگر
 
 

اين تفاوتها اگر ريشه در سياستهای ضد کارگری و دو دوزه بازی اين نظام دارد که از هر 
سو عليه منافع حال و آينده کارگر و اتحاد طبقاتی آنها هدفمند کار ميکند، اما برای ما نبايد 

" پيروزی طبقه کارگر"  چنين تصوری پيدا شود که لغو احکام کارگران هفت تپه نشانه 
است، و گويا در اين اوضاع پيچيده، بحرانی و کرونائی که بيش از هر دوره ای به 

ضعف و "دستمزد و به حق و حقوق کارگر يورش برده ميشود، اين احکام  صرفا از سر
چنين برداشتی نميتواند نگاه عميق و درستی به اين .  رژيم ممکن شده است"  عقب نشينی
جنبش ما نبايد به دام اين خوشخياليها به افتد که  گويا اکنون تناسب قوا چنان .  اتفاقات باشد

عوض شده  است که در يک چشم به هم زن احکامی که به دنبال  يک جدال سخت و 
طولانی و تاريخی موثر در بعد داخل و خارج کشوری عليه فعالين جنبشمان صادره شد، که مجموعا يکصد سال حکم  زندان  گرفته 

و همه ميدانيم .   جانی ترين و قصاب ترين عناصر جمهوری اسلامی دستور لغو کامل آن صادر ميشود"  ڕحمت"بودند، يکدفعه بنا به 
محال است که جمهوری اسلامی به آسانی امتيازی به طبقه کارگر بدهد، محال است بدون نقشه برای تعرض بيشتر در يک شرايط 

، "اغتشاشگر"ديگر ودر گوشه ای ديگر به نفع خود تن به عقب نشينی تاکتيکی بدهد، آنهم در مقابل کارگران که با اتهامات دروغين 
و به دنبال به لرزه در آمدن مقامات رتبه اول "  مستند سازی"و غيره  و با ضرب شکنجه و "  های مرتبط  با خارج کشور"  کمونيست"

در مجموع ممکن است جمهوری اسلامی سطحی از عقب نشينی در اينجا پذيرفته .   نظام به چنين احکام سنگينی محکوم شده بودند
يکی از هدفها کاهش اعتراضهای مشابه در بخشهای !.  باشد اما در راستای هدف بزرگتری برای خود چنين سياستی را اتحاذ ميکند

ديگر جنبش ميتواند باشد، و همزمان با هدف خنثی کردن تاثيرات پيشبرنده آن تجربه و ممانعت از تکرار و عروج آن شکل از 
اعتراض راديکال، سوسياليستی و شورائی طبقه کارگر، به مثابه بخشی از استراتژی مقابله رژيم با تحولات پيش رو در برخورد با 

حداقل در اين دوره بحرانی که عميقتر از هر دوره ای با آن مواجه شده است اين شگردها جزو روشهای .  طبقه کارگر ميتواند باشد
 -در هر حال از نظر ما تنها و تنها با يک تعرض سازمانيافته و متحد و نقشه مند و مستقل کارگری.  شناخته شده رژيم هستند

سوسياليستی و سراسری طبقه کارگر است که امکان افسار کردن جمهوری اسلامی، بهم زدن ترفندها و نقشه هايش و مسير بيرون 
 .آمدن از زير بار سنگين  تناسب قوای نامساعد و شرايط سخت عليه خود ممکن ترکرد

  
به کارگر بدهد از ده کانال "  شيرينی"نبايد هيچ ترديدی  داشت که جمهوری اسلامی هرگاه، چه از سرضعف يا قدرت، بخواهد يک  

احکامی که نبايد .  ديگر و از پشت سر انواع سم و جنايت و نقشه سرکوب و کنترل طبقه کارگررا همواره در دستور کار داشته و دارد
کمتری انواع طرح و فشار "  جرم"ميشود، اما همزمان عليه فعالين کارگری ديگری حتی با "  لغو"، "لطف رهبرشان"داده ميشد با 

مضاعف در زندان سازمان ميدهند، و برای امثال رسوال طالب مقدم  حکم شلاق و زندان صادر ميکنند که در روز کارگر شرکت 
زندگی دها ميليون کارگر و خانواده کارگری را بخاطر "  عفو دهنده"همين نظام !  داشته است و در اوج وحشيگری  آنرا اجرا مينمايند

بار زير خط فقر دارد سيستماتيک تنبيه ميکند، شلاق می زند، و آنان را به کام مرگ و گرسنگی و فقر  ٦تحميل حداقل دستمزد بردگی 
جمهوری اسلامی در برخورد به "  هويچ و چماق"ما بايد بيش از پيش به سياستهای کثيف .   و بيکار سازيهای گسترده سوق داده است

طبقه کارگر آشناتر و دقيقترعمل نمائيم تا بتوانيم همه راهايی ضد کارگری و ارتجاعی  رژيم هار اسلامی را در صفوف جنبش و در 
 .برخورد به رشد و اتحاد مبارزه طبقه کارگر به موقع جلوگيری و خنثی نمائيم

 
از دوره قبل و بعداز مجازات .  اين اولين بارنيست اين نظام ضد کارگری بر پشت شريفترين انسانها و طبقه کارگر شلاق ميزند

ما همواره شاهد اجرا احکام تازيانه شلاق قرون وسطائی و متحجرانه  عليه طبقه کارگر "   آق دره“کارگر معترض  ١٧وحشيانه 
دادگاه جزائی بندر امام “  ١٠٣نيز به دنبال شکايت کارفرمای شرکت پتروشيمی رازی، شعبه  ٩٢بهمن سال  ٢٨در .  ايران هستيم

 . ضربه شلاق صادر کرد ۵٠ماه حبس و  ۶نفر از نمايندگان کارگران پتروشيمی رازی،  ۴احکام شنيع و قرون وسطی برای ” خمينی
مقابله با اين بی حرمتی و توهين آشکار به کارگر  وظيفه هر ! بايد در مقابل حکم  ضد انسانی شلاق و تازيانه بر پشت کارگران ايستاد

بايد تف کرد به اين دولت و دادگاه و کارفرما و رهبر و مقامات دولتی و شلاق زنانی  که خود از قبل تلاش و زحمت  و .  انسانی است
درد و رنج مستمر کارگران زندگی انگلی و مفت خورشان  تامين ميکنند،اما همزمان به اين شکل وقيحانه حکم زندان و شلاق و 

 .تازيانه بر پشت کارگران  صادر ميکنند و مجری و نظاره گربيشرم آن نيز هستند
 

ما فعالين جنبش کارگری را .  حزب سوسياليست انقلابی ايران اجرای حکم شلاق عليه رفيق رسوال طالب مقدم را قويا محکوم ميکند
فرينی متحد کننده حول ضرورت مقابله جنبش مان عليه اين نوع تعرضات لجام گسيخته و قرون وسطايی به خود و هم طبقه آبه نقش 

تنها پاسخ درست به سرکوب مستمر جنبشمان، به گروه گرفتن نان  هر روزه سفره خالی مان، به نبود حق .  ای هايمان فرا ميخوانيم
آزادی و تشکل يابی مان و در اعتراض انزجار آميزمان به صدور احکام شنيع شلاق و تازيانه بر پشت کارگران، تدارک قيام قهرآميز 

 !کارگری و آزاديخواهانه جامعه عليه نظام فاسد جمهوری اسلامی و سرمايه داری حاکم بر ايران است
 

 !ننگ و نفرت بر صادر کنندگان و مجريان حکم ضد انسانی شلاق
 !مرگ بر جمهوری ضد کارگری اسلامی

 !زنده باد سوسياليسم
 حزب سوسياليست انقلابی ايران
Iransocialist2017@gmail.com 

 ١٣٩٩خرداد  ١٥
 ٢٠٢٠ژوئن  ٤
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!آزادی، برابری، رفاه، امنيت  

 

 !از اعتراضات حق طلبانه شهروندان در امريکا حمايت ميکنيم
 !از تعرض فاشيستی،نژادپرستی و اسلامی به شهروندان متنفر هستيم

ت   ح آنچه که از روز دوشنبه، پنجم خرداد، در کشور امريکا شاهدش هستيم، مانندهمه جوامع ت
ای  اره ج ف ون، ان ي لام ار اس ت ه ي م اک ت ح حاکميت نظام سرمايه داری، از جمله در ايران تح

ک .  اجتماعی ميليونی کارگران و انسانهای مورد ستم و سرکوب خلع الساعه نيستند ول ي ص مح
ی از  اش رت ن ف م و ن ول خش ص عمر تجربه زندگی تحقير و تبعيض آميز و سرکوب است، مح

ه   اعمال سياستهای بنا شده ق ب ت و ط ده دول زی ش ه ري ام بر تبعيض و نابرابری و استثمار برن
ی  ل حاکمه عليه شهروندان است، محصول سياستهای ضد انسانی برتری طلبانه ناسيوناليستی وم
ه  ل م دان، از ج رون ه ت ش گرايانه و اسلامی طبقه حاکمه، ناشی از خشم  فرو رفته ديرين اكثري
کارگران و کسانی که مورد تبعيض سيستماتيک قرار ميگيرند، و محصول تناقض عميق و درد 
ه  اي آور زندگی در يک نظام مملو از ثروت و سود و تصاحب آن از جانب يک اقليت انگل سرم
ی،   ون ي ل ي اری م دار که خالقين اصلی همين ثروت و سود خود با تبعيض طبقاتی گسترده، با بيک

 . با فقر و گرسنگی و حاشيه نشينی و انواع بيحقوقی روبروهستند، ميباشد
 

ت  ف گ ي ب م رت ه م ش " اعتراض برحقی که به اعمال وحشيانه پليس مزدور و راسيست امريکائی، در پی کشتن جورج فلويد، ک واه خ
ه "  ميکنم نمی توانم نفس بکشم ت رف را گ اما هيچ اعتنائی به وی نشد تا او را عمدا کشتند، تا اين  لحظه قريب به صد شهر آن کشور را ف

ت  ئ ي است، به جرقه ی برای فوران همان  تنفر گسترده و خشم  تلنبار شده وعميق اجتماعی عليه دولت فاشيستی و ملی گرا ترامپ و ه
ه .  و ضد انسانی بورژوائی  حاکم در امريکا  تبديل شده است"  مهد دمکراسی"حاکمه  در اينجا نيز اين  صف متحد آزاديخواهان  و طبق

د و  ن کارگر پيشرو متشکل و متحزب و مسلح به سوسياليسم او است ميتواند سرنوشت چنين جنبشها و اعتراضاتی را به نفع خود تمام ک
پوزه بورژوازی و دمکراسی پوچ امريکايی را نيز  به زمين بمالد، يا نه، در صورت عدم  وجود آمادگی و حضور پيشرو چنين جنبش 
د  واه ی خ اق ه ب ج ي ت ی ن و افق سوسياليستی ضد سرمايه داری،  متاسفانه اين اعتراض نيز مانندهمه جای دنيا سرکوب و يا در نهايت ب

 . ماند
 

الار   ازجنايت هولناک رد س ام م ظ واقعه انداختن داس توسط پدروحشی پرورش يافته دست دولت اسلامی و فرهنگ و سنن مذهبی و ن
لاق و  دد ش ج رود آوردن م حاکم ضد زن و ضد کودک به گردن نازنين و کودکانه رومينا اشرفی، که قلب همه ما را به در آورد، تا ف
تازيانه بر پشت کارگر شرکت واحد، از کشتن  دختر معصوم ديگری که در افغانستان بخاطر ازدواج با دوست پسرش پنج شنبه گذشته 

ردی" توسط بستگانش کشته ميشود، تا  لت و پار کردن يک جوان بی دفاع کرد زبان در ترکيه به دليل گوش دادن به  ط "  آهنگ ک وس ت
کردی در دوره حاضر،که دفاع  وقيحانه و علنی   -چند جوان قربانی فاشيسم ترک، تا اعلام و تداوم سياست راسيستی و ناسيوناليسستی 

س " از کشتار کمونيستهای سازمان پيکار به دست حزب دمکرات و اينکه  فارسها چرا آمده اند به کردستان اگر آمده اند دخالت ميکنند پ
ن زوزه "  طايفه قاضی"، توسط يک  سياستمدارلمپن کورد از "کشته نشان درست است اره اي ی دو ب وک که در دو سمينار زنده فيس ب

ه  دان ام ه ع گون ه چ ودن ک کشتن کمونيستها را سر دادند، و تا اينکه بلاخره شاهد اعمال بغايت وحشيانه يک پليس فاشيست امريکائی ب
ده  ٩مانند گاو وحشی  ي ن دراز کش ي دقيقه کامل با زانو روی گردن جورج فلويد، در حالی که به دستايش دستبند زده بودند و روی زم

ردن و  رد روی گ ي گ ش را ن ان بودند، مينشيند و در مقابل دوربين و مردم معترض و با حمايت بقيه پليس های فاشيست همکارش تا ج
ت دن اس م ت ت م ري ه بش ي ل ه .  پشت او بلند نميشود، همه گواه بر افسارگسيختگی دو جنبش و نيروی فاشيستی ملی گرائی و اسلامی ع ب

ه  ضلات ک ع ه م ي ق ا و ب رون کلات ک مواردهای  مشابه ديگری ميتوان در همين ده روز و يک هفته اخير اشاره داشت که در کنارمش
ی .  گريبان ما را گرفته است با شنيدن و ديدنشان همه انسانهای انسان دوست را ناراحت کرده است اف دازه ک ه ان ورد ب د م اما همين چن

ی   ان د انس گ ض ن ره ی، و ف ب ذه گويا و حامل پيام بسيار روشنی برای هر انسانی است که خود در لجنزار فاشيستی، ناسيوناليستی، م
 . طبقه حاکم و آن دولتها غرق نشده باشد، در بر دارد

 

 

 ادامه



! بر قرار باد جمهوری سوسياليستی  

١٢٦شماره                    سوسياليسم امروز     ٥صفحه    
 

م  رغ ي ل ما در يک جهان جهنمی که در چهار گوشه آن ع
ت، "  بيشرفته" ادعاهايی دروغين  ري بودنش، جهالت، برب

ال  م ی و اع رائ مزخرفات قرون وسطی مذهبی و ملی گ
رور و  گ و ت ن ان و ج ه ن تبعيض و استثمار عريان و پ
ن  قلدری نظامی  بر تمام تارو پودش تنيده شده است و اي
ود  ای خ ق م راز ب ه ان م ا ارک ی ه وئ خرافات  و زورگ

ژادی . ميدانند ض ن ناسيوناليسم و عرق ملی گرايانه، تبعي
گ   ن ره ت و ف و نژاد پرستی، دين و قوانين اسلامی وسن
ده   دي ی  يک پ ات مرد سالاری با هر نام و رنگ و توجيه
زاری  ن ج ی و ل اع ج ده، ارت ان کاملا ضد انسانی، عقب م
ر  اض رن ح برای بشريت است که سرمايه داری مدرن ق
آنر را در اشکال مختلف در جهت تامين منافع اقتصادی، 
ازی و  سياسی، اجتماعی و اعمال قدرت دولتی اش بازس

د، .  بازتعريف کرده است دان آم ي بايد عليه همه اينها به م
ان  زم م ا ه ک ري ه ام م اک بايد در کنارسياستهای فاشيستی هيئت ح
م  سياست فاشيستی هر دولت مشابه ی، از جمله  سياستهای فاشيس

 . حاکم بر ايران و ترکيه را افشا و طرد کرد
 

اری  ات ج راض ت ت از اع حزب سوسياليست انقلابی ضمن حماي
د، و  وي ل ورج ف شهروندان در امريکا در اعتراض به قتل عمد ج
ور، و  در  ق در آن کش ي م ژادی ع ض ن ي ع ب م و ت س عليه فاشي
ا،  ک اعتراض به  سياستهای ارتجاعی ترامپ و هيئت حاکمه امري
ام  م ا ت ا ب د ت وان خ ي رام طبقه کارگر و شهروندان آزاديخواه را ف
ی و  ل قدرت عليه جهالت بورژوائی و برتری طلبی ضد انسانی م
ی  ش ک ری و آدم گ ي ی و وحش وئ ه زورگ ي نژادی و مذهبی و عل
م  ا، اع ه ا ان دولتهای حاکم سرمايه داری و همه نيروهای همسو ب
دان  ي ه م ه، ب از دمکراسی و اسلامی و ملی گرايی و نژاد پرستان

 .  بيايند
ی ات ق ب د ط ف واح ک ص -بسيار حياتی است عليه همه آنها در ي

ن  م ا ض م ت کارگری و با پرچم و افق  سوسياليستی به ميدان بيائي
ی  اع م پس زدن تعرض های لجام گسيخته اقتصادی، سياسی، اجت
به جامعه و يورش به نفس آزادی و انسانيت، راه شکست دادن و 

چ  ي ی ه دف ن ه ي ن ول چ بجز اين تلاش و کسب آمادگی و اتحاد ح
دان  رون ه ت ش ري ث مسير وآلترناتيو ديگری جلو ما کارگران و اک

ل !.  قرار ندارد ق ت د و مس ح ت ف م ی و ص واه خ م آزادي رچ ا پ ي
ا  ی، ي ع ط ی ق ائ کارگری و سوسياليستی و اقدام انقلابی برای ره
ان  ن م ه دش تمکين به وضع موجود و بازی در ميدان بی انتهای ک
ف  ري ع ن و ت ي ع ان ت م راي ی  ب ورژوائ ای ب طبقاتی مان و دولته

اه .   ميکنند ری و رف راب ب آزادی و ب رای کس هيچ راه سومی ب
م  اک همگانی و خلاصی از چنگ فاشيسم ملی و دينی و استثمار ح

ات در !.  سرمايه داری وجود ندارد راض ت ده اع ن برای حال و آي
ن و  ي رض ت ع ش روی م ي خاب  پ ت ق و ان امريکا نيز همين منط

 .نيروهای  چپ و سوسياليست و کارگری قرار گرفته است
 !مرگ بر سرمايه داری

 !ننگ و نفرت بر فاشيسم، ناسيوناليسم و مذهب
 !زنده باد حقوق برابر شهروندی

 !زنده باد سوسياليسم

 حزب سوسياليست انقلابی ايران
Iransocialist2017@gmail.com 

 ١٣٩٩خرداد  ١٥
  ٢٠٢٠ژوئن  ٤

....از اعتراض شهروندان در امريکا   



١٢٦شماره                    سوسياليسم امروز      ٦صفحه    

!مرگ بر جمهوری اسلامی!  ، نه قومی نه مذهبی!نه شاه نه شيخ  ادامه   

در جهان سه گونه  
 دزد هست

 
 دزد معمولی-١
 دزد سياسی-٢
 دزد مذهبی-٣
 
 :اند که دزدان معمولی کسانی -

شما را ... و  پول، کيف، جيب، ساعت، زر و سيم، وسايل خانه
 .دزدند شان می برای سير کردن شکم

 
 :اند که دزدان سياسی کسانی -

آينده، آرزوها، روياها، کار، زندگی، حق، حقوق، دسترنج، 
های ملی شما  دستمزد، تحصيلات، توانايی، اعتبار، آبرو، سرمايه

 .کنند دزدند و چپاول می و حتی ماليات شما را می
 .دارند می  روزی و بدبختی نگه و شما را در سيه

 
 :هستند که   دزدان مذهبی کسانی

تان  تان را، علم و دانش ن اين دنيای زيبايتان را، جرات انديشيد
تان را، سلامتی تن و  را، عقل و خردتان را، جشن و شادمانی

 .دزدند  می... تان را و و مال  تان را، دارايی روان
فروشند مانند خدا، دين،  و تازه يک چيزهايی نيز به شما گران می

 ...بهشت، خرافات، جهل، غم، اندوه، سوگواری، افسردگی و
دزدان مذهبی با سخنان فريبنده باغ بهشت را به شما نشان می 

گيرند شما را در  فريبند، سواری می گويند، می دهند و دروغ می
 .دارند نگه می... فرومايگی و فقر، بدبختی و نکبت و

 
 تفاوت جالب اينها اينجاست که

 .کنند شما را انتخاب می.. دزدان معمولی
 .کنيد اما شما دزدان سياسی ؛ را انتخاب می

و به آنان .همينطور شما مکتب دزدان مذهبی را انتخاب کرديد 
 .داريد شان می نهيد و بزرگ ارج می

 
 :تر اينکه تفاوت ديگر و بزرگ

 دزدان معمولی؛
شوند، شکنجه  گيرند، دستگير می تحت تعقيب پليس قرار می

و پايشان را به   روند، دست خورند، زندان می شوند، شلاق می می
 ...شوند و برند، تحقير می چپ و راست می

 
 اما دزدان سياسی و مذهبی؛

 .شوند هر دو توسط قانون حمايت و توسط پليس محافظت می
از . کنند گويند، ستم می پست و مقام بالاتری ميگيرند، زور می

 ...شما نيز طلبکار هم هستند و
 

نويسنده نامدار روس در کانون " ماكسيم گوركى "سخنرانی 
 مسکو ١٩١۶نويسندگان روس در سال 

 



١٢٦شماره                    سوسياليسم امروز     ٧صفحه     

!، مرگ بر جمهوری اسلامی!مرگ بر سرمايه داری  

ت و  س خامنه ی، سر کرده جلادان و آدمکشان، اين جانشين خمينی فاشي
رگ  رد م گ ال ن س ي م ت ت و هش س ي قاتل، اخيرا در کنار خزعبلاتی درب
ای  ه ت اي ن خمينی، يکبار ديگر به دروغ پردازی حول وقايع تاريخی و ج

ی.  جمهوری اسلامی در دهه شصت پرداختند خ اري ه ت ع رداد  ٣٠فاج خ
از  سال شصت، که به سی و ششمين سالگرد آن نزديک ميشويم، سر آغ
ود و  ی ب لام اين دهه ی مملو از کشتار و جنون و آدمکشی حکومت اس

 .خامنه ای قاتل در دفاع از آن جنايتها برآمده است
 

ای“ اين نماينده مرتجع خدا ظاهرا در عکس العمل به  ه ري ر ”  افشاگ ي اخ
ی ”  کانديداتورهای رياست جمهوری“  عليه هم در جريان نمايش انتخابات

دوره  ای آن اره ت ن در کش ت اخيرشان، که در آن رئيسی را به دست داش
اع از ه دف د، ب ردن ی ک ب م ت” منتس ص ه ش ش ”  ده ام ظ اک ن ن ت وحش

ه .  برخواستند ن ام در حالی که خود روحانی و کابينه اش درست مانند خ
وش  رام ز ف رگ ول آن دوره ه ای و رئيسی و رفسنجانی ها،همه محص
ری  گ وب رک روع س نشده کشتارها و گور دسته جمعيها ايجاد کردن و ش
ده  ن ن لاب ک ق واه ان خ ردم آزادي خشن وخونريزيها عليه طبقه کارگر و م

امثال پور محمدی به مراتب جنايتکارتر از رئيسی چهار سال است . هستند
ا و ”  اعتدال واصلاحات“ در دولت  ی ه جناب روحانی وامثال رفسنجان

ام“خاتمی ها و  د”  خانواده ام ف دارن ري ار در .  تش م ي ت ب اف ث ن ک  ٧اي
افتخار می کنيم که حکم خدا و رسول را ” : شهريور سال گذشته گفته بود

 !”اجرا کرديم
 

ام" خامنه ای دراين سخنرانی کشتار شبيه نازيسم  ش را "  ام ام ظ و و ن
ه” :چنين توضيح وتوصيف می کند ا در ده م ت ت،  مراقب باشي ص ی ش

ه ران در ده ت اي ل را م ت  جای شهيد و جلاد عوض نشود، زي ص ی ش
ان آن دليل اينکه تروريست مظلوم واقع شد و به ا  ها و منافقين و پشتيبان ه

رار  اع ق ع دف وض به امام و ملت ايران ظلم و خباثت کردند، ملت در م
د و .  ”گرفت و در نهايت هم پيروز شد ون ن آخ ر اي ظ بدين ترتيب از من

بقيه جنايتکاران اسلامی دها هزار قربانی و اعدامی ها و گورهای دسته 
ن و ”  جلاد“ جمعی و خاورانها  ي ل ات ت و ق روريس بودند و قمه زن و ت

ان  آدمکشان چون لاجوردی ها و خلخالی ها و ديگر مزدوران و آدمکش
 !اند” شهيد“اسلامی آندوره 

 
دام،  ار، اع ت م کش روشن است که ما ازعامرين و عاملين جنايتکارمستقي
ا  سرکوب و از امثال بن لادنها، صدام ها، ابوبکر البغدادی ها، خمينی ه
ره  ي ا و غ ی ه ان ی و روح ، بوش ها، بلرها و اکنون خامنه ای و رئيس

دان . هرگز حقيقت را نخواهيم شنيد اه دار، ش ي دان ب ه وج ف ي اما اين وظ
ای  ه ان ا و انس روه ي عينی و تاريخ نگاران با شرف و خود نفروخته و ن
و و  گ ان دروغ ويس خ ن اري مسئول است که پرده از روی چهره کريه ت
ن  ي ن ه چ وط ب قاتل و جاهل برداشته و قلب حقيقت و حقايق تاريخی مرب
ی  ان ه ه ج ع ام ل ج جنايتهای عظيم ضد انسانی را در دسترس و در مقاب

ک .  قرار دهند و اجازه داده نشود به فراموشی سپرده شود ک ت ا، ت اينه
ن  ري د ت دي شان، دير يا زود، سرنگون خواهند شد و بايد محاکمه و به ش

ی و !  شکل ممکن مجازات شوند ن ي م ون خ ار چ ک ت اي ن حتی مردگان ج
داده  رفسنجانی و لاجوردی و منتظری و خلخالی و بقيه که حساب پس ن
خ  اري اند ضروری است در دادگاهای علنی به جنايتشان رسيدگی و در ت

 .ننگين آنها ثبت گردد

اکنون که به سالگرد يک فاجعه 
هولناکی که به  بزرگ تاريخی و 

معروف شده  ٦٠خرداد سال  ٣٠
هذيان گوئی امثال خامنه ای  است نزديک می شويم، در پاسخ به 

ضروری است يکبار ديگر به آن تاريخ برگرديم، و به گوشه های از 
رويدادی که نه .  حقايق مربوط به آن روند اشاره ی کوتاه داشته باشيم

تنها دهه سياه شصت، که سرنوشت ويران شده يک جامعه بزرگ، 
، و تولد و استقرار يک هيولائی وحشی به اسم ٥٧شکست انقلاب 

 .جمهوری اسلامی را رقم زد
 

نسلی که درآنزمان هنوز متولد نشده بودند بايد بدانند جنايت و 
سرکوبگری وقوانين قرون وسطی که امروز جاری است، ادامه و 
محصول يک روند تاريخی و فجايع و تراژدی مهمی در ايران است، 

فقر، زندان و استبداد و به  جامعه ايران را به سياهی،  رژيمی که 
افسارگسيختی قوانين و فرهنگ و خزعبلات اسلامی تبديل کرده است، 
همان رژيم قرون وسطی و زالو سفت که بر پيکر شريفترين انسانهای 

احکام ضد انسانی شلاق و تازيانه بر پشت آنها   يعنی کارگران   جامعه،
و قرون وسطی که جوان    فرود می آورند، همان نظام حيوان سفت

دختر وپسر را به جرم شادی و جشن و رقص، در ملا عام ضربات 
شلاق را بر بدنشان فرود می آورند و تحقيرشان ميکنند، رژيمی 

فعالين کارگری و زنان را در زندان مورد شکنجه و تحقير و هتک    که
حرمت قرار ميدهد، نظامی که دهها ميليون کارگر و خانواده کارگری و 
انسان زحمـتکش را به زندگی بردگی و زير خط فقر محکوم نموده اند، 
رژيمی که از خامنه ای تا تک تک سرانشان دهها و صدها ميليارد دلار 

کرده و ثروت آن مملکت را قاپيده اند، رژيمی که در ابعاد ”  اختلاس“
ميليونی بيکاری، فقر، اعتياد ، تن فروشی، کارتن خوابی، گورخوابی و 

هر روز   به جامعه تحميل کرده است، رژيمی که کودکان کار وخيابانی 
چند ين نفر را اعدام ميکند، و هر بار اعتراض ها را به خون می کشد، 

با شادی و رقص و تمدن در ستيز است، با تحميل فشار و  رژيمی که 
نفر را مجبور به خودکشی ميکند، و دهها  ٥تا  ٤استيصال هر روزه 

نه تنها محصول  موارد مشابه ،بله چنين رژيم فاسد و قاتل و جانی
نيست بلکه محصول به خون کشاندن همان انقلاب و  ٥٧انقلاب سال 

کشتار دها هزار انسان در چند شبانه روز در بيرون و درون زندانها و 
با کشتار هزاران نفره در .  است ٦٠ خرداد سال  ٣٠به ويژه در روز

اين تاريخ دهه شصت را نيز به دهه مملو از جنگ و جنايت و ترور و 
کشتار مخالفين تبديل کردند که بر اين اساس و بر بستر ناتوانی و ضعف 
انقلابيون و جنبش ما در سنگر بندی و مقابله با اين روند وحشيانه، چنين 
نظام وحشی بر کل جامعه تحميل و تا امروز به بقای ظالمانه و 

 .جنايتکارانه خود ادامه داده است
ادامه 

 ٦٠خرداد سال ٣٠جنايت عظيم 

 !نه فراموش شدنی است نه بخشودنی  

 

 سلام زيجی 

 



                   سوسياليسم امروز    

 !ننگ و نفرت بر نظام سرمايه داری با دولت و احزاب و حاميانش

١٢٦شماره  ٨صفحه     

ه  ٣٨همه جناحهای ديروز و امروز رژيم ، در اين تاريخ و جنايت  ال س
اتفاقا فرمان اصلی ماشين کشتار آن تاريخ .  بوده و دست داشته اند سهيم 

ا  ی ه ام وحشتناک در دست اصلاح طلبان و معتدلين و سبزها و خط ام
د و  ن ت درت هس ون در ق ن ه اک ی با و بدون ريشم و پشم قرار داشت، ک

ر“ بخشا در خارج کشور تکنوکرات شده، لباس  وق بش ق ده و ”  ح ي وش پ
اد !  شده اند ؟”خشونت گريز“خواهان اصلاحات و  ع ه اب واضح است ک

ران  ت س رک ت و ش ي کارکرد ماشين جنايت جمهوری اسلامی و مسئول
و کلا  ٦٧خرداد و شهريور  ٣٠همه جناحهای آن در قبال فجايعی نظير 

ا  جنايت که بی وقفه در اين سی و  ا ب ه ن ت ت ه اس ت هشت سال ادامه داش
ات .  بيان حقايق تاريخی اين فجايع روشن نميشود اي ن ن ج ابعاد واقعی اي

ان  ي ان ه رای ج ار ب ک ت اي ن ت ج وم ک ن ح ودی اي اب ا ن ا ب ه ن م ت ي ظ ع
رگ  روشن  ازی و م ان ن م ترخواهد شد همانگونه که بعداز شکست آل

 . هيتلر کليه ابعاد آدمکشی های آن دوره بر ملا گرديد
 

لاب  ق وب ان رک س
ران  ١٣٥٧ در اي

لاب  توسط ضد انق
درت  اسلامی به ق
ک  ده، ي ي رس
م و  ي ظ ت ع اي ن ج
ع و  اي ج يکى از ف
اى  ه راژدي ت

م    مهم ت س ي رن ب ق
ود ه .  ب ي ب ش

وب و  رک س
ان  م ای آل اره ت کش

ازی  ی ام .  ن س
روع   ٦٠خرداد سال  ت و ش اي ن ن و    نقطه اوج اين ج ي ون وب خ رک س

و تلاش برای خفه کردن آن    ٥٧سيستماتيک روند آزاديخواهانه انقلاب 
ه  ٣٠بعد از جنايت . بود ک ب زدي ه از  ٢خرداد، يعنی ن م ک ي ال و ن س

ه  ٥٧شروع انقلاب  ا ب ک ا ات ه ب ميگذشت، ارتجاع اسلامی حاشيه جامع
ت ”  رهبر“ اينکه غرب خمينی را به عنوان  وانس در بوق و کرنا کرد، ت
ی    خود را با زور گلوله و سرنيزه اق روی ب ي و اتکا به همان ارتش و ن

ع و  ج مانده از نظام استبدادی شاهنشاهی، اتکا به يک قشر از مردم مرت
ان  ازم روه و س د گ ن همچنين همراهی کردن خمينی مرتجع از جانب چ
زب  ت آزادی، ح عقب افتاده و مرتجع چون جبهه ملی، مجاهدين، نهض

ده    توده و اکثريت، اين اعزامی های امريکا و دولتهای غرب و آماده ش
ی و ” گودالوپ“ درنشت  رق ت ون م ي ، توانستند خود را به جامعه و انقلاب

 .تحميل کنند انقلاب کننده  سکولار و چپ و کارگران 
 
ی،   لام واقعيت اين است که علت به قدرت رسيدن جريان کپک زده اس

درت را در  وذ و ق ف ه از ن ب آن درج ذه مذهبی بودن جامعه نبود و م
نه تنها جريان اسلامی يک . حيطه تعيين تکليف سياست در ايران نداشت

ه  ک ل ود، ب ب ی ن ول ح نيروی قدرتمند نبود و خمينی رهبر هيچ انقلاب و ت
ی و  تنها با حمايت و همکاری بی دريغ  ل ن داخ ي ع ج رت دول غربی و م

لاب را  ق د ان ن ت وانس ه ت ود ک ه ب ق اب انجام کوهی از جنايت و کشتار بيس
ی را ن ي م ر”  شکست دهند و خ ب ی را ”  ره لام وری اس ه م زب ج و ح

ی و    کنند”  صاحب انقلاب“  بدين ترتيب حمايت غرب از ارتجاع اسلام
وب  رک ب آن س اق ع ت لاب، و م خمينی در مقابل چپ جامعه در حال انق
وحشيانه و سيستماتيک جبهه انقلاب توسط اين ارتجاع به قدرت خزيده، 

 .و پيروزی ضدانقلاب اسلامی را توضيح ميدهد ٥٧شکست انقلاب 

 ...خرداد  ٣٠جنايت عظيم 
 

ه،  ع ام پ ج م چ رچ ت و پ واس ه در آن خ ی ک لاب و بالاخره اينکه انق
آزاديخواهی انقلابی و آرمان برابری و عدالت و رفاه دست بالا داشت، 
د،  چرا و چگونه مقهور و مغلوب اين ضدانقلاب بورژواامپرياليستی ش
ی و  اس ي ضمن عوامل جنايتکارانه فوق ميتوان به ناآمادگی فکری و س
لاب و  ق ش اردوی ان ي اپ ش ي سازمانی صف پيشروان طبقه کارگر در پ
وده ای  نيروهای دفاع از آزادی و انقلاب، دست نبردن سازمانيافته و ت
م  وه ود ت ن وج به اسلحه در مقابل يورش وحشيانه اسلاميون، و همچني

ان  ري م ع س ق“ و  گسترده در چپ و غالب بودن پوپولي ل ی و ” خ رائ گ
ی و  گرائی مضحک ”  ملی“ ن ي م ه روی از خ ال ب درصفوف چپ و دن

م، شعارهای پوچ او، همراه شدن با ای رژي ه دي ن ر  يکی ازجناح ب و س
ده در  آنجام  ن لاب “ پيوستن و حمايت بخشی از جريانات شرکت کن ق ان

ان در “   ٥٧ ش ت راک ی و ش ن ي م به جريان اسلامی و رفتن زير عبای خ
ی و  کشتار انقلابيون  ن ي م ری خ ي درت گ لاب و ق ق ت ان ميتواند شکس

 .همراهان جلادش را توضيح داد
 

ه  ٣٠اکنون بيش از سه دهه از جنايت  ای ده ه ت اي ن ر ج گ خرداد و دي
ه  ل م ت از ج ص ش
ای  اره ت کش

ور  روي ه  ٦٧ش
ه .  ميگذرد نزديک ب

چهار دهه جنايت و 
ی  اه ب کشتار و به ت
ی  دگ دن زن ان کش
ر و زن و  ارگ ک
ت  ک ل م وان آن م ج
خ آن  اري ريشه در ت
ر  ي ا و مس رويداده
ز و  ي ون آم ن ج
ه  ی دارد ک ن ي ون خ
وری  ه م ج

د .  بر بستر آن به قدرت رسيد   اسلامی ع اکنون اکثريت مردم، نسلهای ب
به .  نديده اند يا يادشان نيست   خرداد را ٣٠  از آن انقلاب، فاجعه عظيم

د   نسل امروز در ايران و جهان بايد اد آور ش . آن جنايات و تاريخ را ي
ات    عميقا از چنانچه کم و کاستيهای آن زمان درس گرفته نشود و اقدام

ی  و آمادگيهای سياسی و عملی ديگری تدارک ديده نشود، ارتجاع جهان
تحولات امروز ايران را دوباره و در اشکال ديگری  و ايرانی ميتوانند 

ال  ان ا از ک ی ي ت رس از جمله در قالب تقويت عرق ملی گرای و نژاد پ
ر  دت ب ب کشاندن جنگ خونين مذهبی و قومی به ايران به دوره به مرات

 .و مخاطره آميزتری سوق دهند
 
توسط کمونيستها و رهبران طبقه  ٥٧چنانچه تجربه شکست انقلاب  

کارگر به درستی درک و فهم نشود، روند سرنگونی جمهوری اسلامی 
ياد .  و تحولات پيش رو ميتواند باز به شکست و ناکامی منجر گردد

خرداد بخشی از روند آگاهگری و درک و فهم تجربه  ٣٠آوری 
دوباره بايد تاکيد کرد که مناديان دو خرداد و .  است ٥٧شکست انقلاب 

جزئی از ”  اعتدال“فعالين ارتجاع سبز، و سازندگان اصلی دولت 
صف ياران و همقطاران خمينی جلاد بودند و مستقيما در فاجعه نسل 

و کل دهه شصت دست داشته اند و لازم است به  ٦٠خرداد  ٣٠کشی 
خرداد و  ٣٠از .  عنوان جزئی از عاملان و قاتلين آن رده بندی شوند

کهريزک و کشتار کارگران و شلاق زدن کارگر و    تا ٦٧شهريور 
جوانان ،از به فقر و نابودی کشاندن طبقه کارگر، تا اسيد پاشی ها و 

، از سازماندهی شبکه های ترور و قمه کشی ”گشت های نامحسوس“
جنگ افروزی در کشورهای منطقه و هزينه  واعدامهای پی در پی، تا 

کردن ثروت جامعه در جنگهای تروريستی و کشتار 
 ادامه           مردم بی دفاع، 
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 !همه زندانيان سياسی و بازداشت شدگان بدون قيد و شرط بايد آزاد شوند

ار و  ی و فش س ن د ج اي ارت داوم آپ از ت
ردن    سرکوب مداوم زنان و به قهقرا ب

وان  ل ج اميد و خواست و آرزوی نس
ر    همه و همه ي ا ی غ ه ت اي زنجيره جن

ک  ي ک ف ش ت خ ی و ب وش م پ ل چش اب ق
ت  زی اس ناپذيری از تاريخ نفرت انگي
ورژوا  ت ب وم ک ن ح ی اي ان که بر پيش

 .اسلامی حک شده است
 

رد و  ون ک گ رن د س اي م را ب ن رژي اي
ود م . سرانش را در ملاء عام محاکمه ن

ه  ط ق د ن اي ه ب اران ک ت اي به اين روند جن
م و !  پايانی گذاشت ه برای اين هدف م

ا ی    تحقق کم مشقت آن امروزتنه ل ک ش
د    ازسرنگونی و انقلاب کردن می توان

ر  ج ن ت م به يک ايران آزاد و خوشبخ
د    گردد، که ات رون ب ال ط ت و م ي ماه

وده  ای ت سرنگونی و انقلابی و خيزشه
دم  ای و کارگری از لحظه تولد و در ق
م و  رچ ه پ د ب اش ی ب اول تا انتها، متک
ری  ب سياست و سازمان و حزب و ره

ی .  خود سوسياليستی و کمونيستی  متک
ی  ات ق ب ش ط ب ن باشد به بسيج نيروی ج

ود ای .  خ زاره ه اب د ب اش ی ب ک ت م
سرنگونی طلبانه و مبارزاتی سياسی و 
ش  ب ن ه ج ان ح ل ی و مس ان ازم س
ه و  ان ب ل ری ط راب ی و ب واه خ آزادي

وج .  کارگری خود ت م اس ي کسی که س
ودن را در    سواری م ب ا ه و يا همه ب

دارد    را ٥٧پيش ميگيرد همان دوره 
د    تکرار ميکند که عميقا فريبنده و ض

ل .  کمونيستی است ب جرياناتی که بر ط
ز  ي ارتجاع مذهبی و قومی می کوبند چ
ه و  وري بهتری از ويرانيهای امروز س
د  واه خ ان ن عراق برای ايران به ارمغ

 !آورد
 

ه  روند آزاديخواهانه و سرنگونی طلبان
د  وان ت د ب جنبش توده ای و کارگری باي
چنان سياست روشن و قدرت اجتماعی 
و سازمانی داشته باشد که استقرار يک 
ای  ه ه ران ر وي ی ب ت س ي ال ي وس نظام س
ه را  ع ام رای ج ی ب لام وری اس ه جم

ی درس  .  ممکن و تضمين کند ن اين يع
 !٥٧گرفتن از سال 

ت اي ن م  ج ي ظ ال  ٣٠ع رداد س  ٦٠خ
 !فراموش شدنی نيست

ه !  جنايتکاران تاريخ را نه می بخشيم ن
 !فراموش می کنيم

 !نابود باد جمهوری اسلامی
 ١٣٩٩اوايل خرداد : باز نشر

 

 ٩٩کشی در بهار  زن ...خرداد  ٣٠جنايت عظيم 
 

ر   ب ن خ دي ن ران چ ار اي ب رداد در اخ دای خ تنها در روزهای پايانی ارديبهشت و ابت
 .خورد کشی به چشم می زن

 

ران  ٣روزنامه شرق امروز   ه رش در ت س م خرداد گزارشی از قتل زنی به دست ه
رش  »بيمار روانی«اين مرد که . منتشر کرده است س م ن ه ف ل اش در ت ک ن خوانده شده پس از ک

ه .  گمان برده که او با فردی رابطه دارد و او را زده است ه ک ت به گفته خود او وقتی همسرش گف
ی  بار به او خيانت نکرده اما نمی اين ان ب د، او عص ن ک تواند قول بدهد که در آينده نيز اينکار را ن

 .شده و همسرش را خفه کرده و کشته است
 

ر  کشی بر وجود بيماری روانی و اعتياد و يا جنبه زن# بسياری از موارد   در گزارش   گ ای دي
ی  شود، و بدين تاکيد می » ناهنجاری« از  ش وش ترتيب بر رواج روزانه اين موضوع و دلايل آن پ

ود گذاشته شده و موردی خاص و استثنايی جلوه داده می ر .  ش ت ي م ت رق ه زارش ش رد « در گ م
ه  قتل را ناشی از مسئله روانی متهم جلوه می » همسرکش بيمار روانی تشخيص داده شد د و ب ده

ی ت م ان خشون ه زن ت ب ب ه نس وجب آن روزان د  شکل خاصی از روابط که مردان به م ورزن
 .شود ای نمی اشاره

 
ط  ٢١به گزارش سايت ديدارنيوز، در    وس ارديبهشت زنی باردار به نام هاجره، در سراوان ت

د ه ش ت ی« .  شوهرش به طرزی فجيع شکنجه و کش اد زه ش م اری  » گَ ک م ا ه ره ب اج ر ه وه ش
 .اند اش ابتدا هاجره را وادار به خوردن اسيد کرده و در نهايت بدنش را آتش زده خانواده

 
دان  ٢٧شود در  گفته می   ن زاه اک اردار و س ه، ب ال زده س ان ی پ ان ارديبهشت نيز سارا رخش

 .همسرش با ضربات چاقو به قتل رسيده است
 

ل#   « زنان که گاه از آن با نام   در ايران قتل   ی_  قت وس ام ی » ن اد م ی دارد ي الاي ود رواج ب . ش
ی اگرچه آمار زن ه م ت ف ا گ ت، ام س ي ن ن ده و روش ود  کشی در کشور تفکيک ش ران « ش در اي

ل ٢٠ها به مسائل جنسی و ناموسی مربوط است؛ حدود  ترين قتل شايع ت ا و  درصد از کل ق  ۵٠ه
ه از  » . های خانوادگی درصد از قتل ه در  ٢۴برای نمون ی ک اشوي ط زن ه رواب وط ب رب ل م ت ق

رد، و  ٢۴بررسی شده از )  ٩۴مربوط به سال ( گزارشی در خبرآنلاين   ٢١مورد، سه مقتول م
 .اند اند که توسط مردی کشته شده مورد زنانی بوده

 
ا .  ای جهانی است و ريشه در نابرابری جنسيتی دارد کشی مسئله البته زن   ب ري ق ا ت ي رال ت در اس

ا  يکی از راهکارهايی که جامعه.  شود می  ای يک زن کشته هفته اهش ب ه و ک ل شناسان برای مقاب
ی و در  های ناموسی در ايران پيشنهاد می قتل وص م خص راي وزه ج کنند خارج شدن جرم از ح

 .تر مقابله با نابرابری جنسيتی است سطح اساسی
 

 برگرفته از رسانه ها

 نظام حاکم سرمايه داری،جمهوری اسلامی،دين اسلام، 
 فرهنگ شونيستی و ناسيوناليستی و مرد سالار،

 .در اعمال تبعيض، سرکوب، جنايت و کشتار زنان سهيم و مجرم هستند  
 ، !مرگ بر جمهوری اسلامی

 !ننگ و نفرت بر شونيسم، ناسيوناليسم، اسلام و فرهنگ مردسالاری
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 نقش و جايگاه منصور حکمت .
 در جنبش کمونيستی و کارگری

 بازتکثير متن سخنرانی سلام زيجی در هفته منصور حکمت

ان در  ش ايش ق ت و ن م ک ورح صحبت های من درمورد تأثيرات منص
منتها . جنبش چپ و کمونيسم و تحولات سياسی در ايران و منطقه است

ک  م در ي ي وان ی ت م ا ن واقعيت اين است که همه واقفيم هيچ يک از م
ر را  اص شرح کوتاه کل تاريخ پر افتخار و نقش آن رهبر کمونيست مع

ت .  بطور کامل ترسيم کنيم و به آن بپردازيم ف ز گ ي همانطوريکه علی ن
ا  ده اد ص ع اگر يک سر سوزنی از آزادی در ايران وجود داشت در اب
ت و  س د نش ن هزار نفره و ميليونی و در گروها و جاهای مختلف خواه
ی  ات ق آثار منصور حکمت را به عنوان آموزه های سياسی و مبارزه طب
د  ن واه و خ گ ت ف خودشان مرور خواهند کرد و در موردش به بحث و گ

م .  نشست و آنرا مبنا فعاليت خود قرار می دادند امروز من فقط می توان
م از  ه تنها به گوشه کوچک و سر خط چند موضوع به هم پيوسته و م
ه  نقش و تاريخ برجسته فعاليت منصورحکمت بپردازم و توجه تان را ب

 .آن جلب ميکنم
 ۵٧منصور حکمت از سال 

 
ای  ه ی  ۵٧من شما را باز ميگردانم به منصور حکمت سال لاش م و ت

ات  ي د ح ي کنم از آنجا تا اين مقطع و تا مقطعی که منصورحکمت در ق
بود به نقش و جايگاه او مرور کوتاهی داشته باشم و به نقش ، اثرات و 

م ن اره ک ل از .  جايگاه ايشان در مقاطع مختلف اش ب ت ق م ک ورح ص ن م
در آذر  ۵٧تشکيل سهند، اتحاد مبارزان کمونيست، و قبل از قيام بهمن 

در آن .  ، محفل مارکسيستی آزادی کارگر را تشکيل داده بود١٣۵٧ماه 
وان  ن ت ع ح زمان با اولين آثار برجسته کمونيستی منصورحکمت که ت

ی .  انقلاب ايران و نقش پرولتاريا است آشنا ميشويم ان ا زم ر ت از آن اث
ه ی  روس ک پ ی در ي ن ور  ٢۵که در قيد حيات بود، يع ص ن ه، م ال س

م  ه ه ی ب ان حکمت يک متد و يک بينش و يک نگرش و سياست و آرم
ه .  پيوسته را دارد دنبال می کند ج ي ت من سعی می کنم در بحث امروز ن

 .گيری اين به هم پيوستگی را نشان بدهم
 

ال خ در س اري د از آن ت ع ان و ب ان زم م ران  ١٣۵٧در ه لاب اي ق ان
ه .  پرولتاريا را که می نويسد ما در آن جا منصورحکمت را می بينيم ک

پ آن دوره و  بر عکس تمام تاريخ، سنت،فرهنگ،تـئوری و ادبيات چ
م ( از جمله بخش زيادی از ما  ان داري زم هر يک نوعی خاطراتی از آن

م )  و حضور ذهنی داريم س ي ون م د و ک ن ی ک د م ن ل ی را ب پرچم متفاوت
ش و .  ديگری را نمايندگی می کند ب ن ک ج ه ي ق ل منصورحکمت تنها ح

 .تنها کمونيستی است که حرفهای ديگری می زند
 

م  ت س ي م و س اک وری ح ات ت ک ل دي ام ی ک ف ر ن درآنجا منصورحکمت ب
د دارد ي أک ورژوازی ت ودی .  ب اب ر ن ارش ب ن آث ي ت “ در اول وم ک ح

. پافشاری می کند”  بورژوازی در ايران و پيروزی آزادی و دمکراسی
شرط پيروزی انقلاب و دموکراسی در ايران تأمين هژمونی “ می گويد 

ت د ”  پرولتاريا در اين انقلاب اس وي ی گ ی از “ و م اه وت ه ک ون ر گ ه
ق  ل دت خ ظ وح سازماندهی کارگران، ترويج و بسيج طبقه به بهانه حف

ی ”  خدمت به بورژوازی است را م ا را ف ه ت س و کمونيستها و سوسيالي
د ن ن .  خواند که به مارکس بچسبند و يک جنبش ديگر را بر پا کن ص ح ت

د  ٢٧يعنی در  ۵٧کارگران در انقلاب  ن ف اد  ۵٧اس ت اق اف ف در آن .  ات
د وي ا “ :  تحصن يکی از کارگران خطاب به حکومت آن وقت می گ م ش

د!  موظفيد  ردازي پ ا ب ره ارگ ار .  ”  بايد وام را قبل از عيد به ک ر ک وزي
ج “ وقت، داريوش فروهر در جواب کارگران می گويد  ي ل از ارس تا خ

ت .  ”فارس کسی که به من بايد بگويد به دنيا نيامده است م ک منصور ح
در آن تاريخ بلند می شود و جواب داريوش فروهر و حکومت آن وقت 

 . را می دهد 

ی “: می گويد  د ب اي ب ات را ن اض ن اف اي
ر  روه وش ف اب داري پاسخ گذاشت و جن

د)  وزير کار(  ان ش نش و ”  را بايد سرجاي
رد ت ک اي م ران ح ارگ ن .  از ک ي م ه ه ب

م  ي ن ي ی ب ترتيب ما منصور حکمت را م
ش ،  ب ن وی ج ل د ج که قدم به قدم جلو می آيد و نقش ايفا می کند و می آي
ی  اس ي دورنمای فلاکت و اعتلای انقلاب نوين ـ تزهايی درباره اهميت س

ه و در . بحران اقتصادی ـ را می نويسد  همان طور که گفتم در اين جلس
ون  م اين ظرفيت، من امکان تمرکز و باز کردن کل اين رويدادها و مض

ولات .  اين بحث ها را ندارم ح ی از ت دم ر ق اد در ه ن ن اس ک اي تک ت
 .سياسی آن دوره در ايران کل چپ را دگر گون می کرد

 
ه ”  اسطوره بورژوازی ملی و مترقی″١٣۵٨در سال  را می نويسد که ب

اً ”  جنبش کمونيستی“ يک جدل وسيع در  ق ي دامن می زند و آن جنبش عم
ت .  ملی و پوپوليست را تحت تأثير خودش قرار می دهد م ک ور ح ص ن م

ع سلاح ”  : در آنجا می گويد ل ا خ ت ب بينش های عموم خلقی ، برابر اس
ورژوازی د” ايدئولوژی سياسی طبقه کارگر در مقابل ب وي ی گ ز م ي : ون

ش “  ی ، دان رق ت ی و م انحرافات و بينش های ضد مارکسيستی مانند مل
ور  بخشی از بورژوازی و پروژه بخشی از بورژوازی حاکم در آن کش

د ”  است وي ی گ ه م لاب ”  : او در ادام ق ه ان ل رح ون م ی چ اي ه ه ان ه ب
روم  ح ود م ی خ ت س سوسياليستی نيست ، کارگران را از آگاهی سوسيالي

ی .  “می کند و آنها را به بورژوازی متوهم می کند  اي ه ث ح ده ب ي ک اين چ
است که هيچ کمونيستی و هيچ چپی از تاريخ آن وقت ايران هنوز نشنيده 

س و .  است ارک ه م ي ل ً ع ا ام م تا آن زمان مائو و کاسترو و استالين که ت
ا  ن ری آش گ گ دي ن ره ک ف کارگر بودند نمايندگی می شد و همه ما با ي
ود  ه خ ي ب ری، و ش گ بوديم ، منصور حکمت کمونيست را يک جور دي

ل .  مارکس تعريف کرده است  پ و ک ه چ اب ب ط در همان بحثهايش خ
شايد هيچ يک از حربه های ايدئولوژيک بورژوازی ”  : جامعه می گويد 

ی( به اندازه اين لقب  ن )  لقب کوتاه مل ه داران اي اي رم ی از س ش خ ه ب ک
ران و  ارگ ی ک لاب ق ارزات ان کشور نمايندگی ميکنند، درعقيم گذاشتن مب

ه .  ”  زحمتکشان کشور ما مؤثر نبوده است ن ب ه اي ت ک بحث او اين اس
ل  ي اصطلاح لقب کوتاه خميرمايه کل آن جنبش چپ در آن مقطع را تشک
ه  ت ب می دهد که هيچ ربطی به کمونيسم مارکس نداشته و منصور حکم

د وي در ورای “ :  جنگ اين نوع کمونيسم در چپ ايران می رود و می گ
ات  ب اس اين دو کلمه يعنی ملی و مترقی درک ما از يکی از ويژگيهای من
ای  روه ي دی ن ن توليدی در ايران ، پايه های مادی انقلاب حاضر ، مرزب
انقلاب و ضد انقلاب ، محفلهای سياسی و اقتصادی ، انقلاب را به شيوه 
ران ،  ارگ ی ک لاب ق ای ان ه ه ت واس ق خ ق ح رای ت های مبارزاتی لازم ب

ی . زحمتکشان و غيره نهفته است  رق ت ی و م ل يعنی تحت اين دو کلمه م
ه  ي کل آن جنبش کمونيستی ، مبارزات سياسی ، اتحاد طبقه کارگر بر عل

 .”بورژوازی و خود آگاهی دو طبقه را به انحراف می برند و بردند
ای  ه اه دگ ردازد و دي در همين جدل به نقد رزمندگان و راه کارگر می پ

ا”  پوپوليستی و ضد مارکسيستی وقت را که به اسم  ن م ه ي ردم و م ” م
 .حرف می زدند، می پردازد

 مبارزه با پوپوليسم
 

م  ١٩٨٠با منصور حکمت به سالهای  می رويم ، سال مبارزه با پوپوليس
ت  ی وق ت س ي ون م ش ک ب ن ر ج م ب اک ی ح ا .  و سوسياليسم خلق ارزه ب ب م

ان ، .  سوسياليسم خلقی که کل چپ آن وقت را در بر می گيرد  دگ ن رزم
 . ..راه کارگر ، فدائيان ، پيکار ، کومه له و

 
 

 ادامه

 
 

 منصور حکمت 



١١صفحه                     سوسياليسم امروز     ١٢٦شماره     

 ...نقش و جايگاه منصور حکمت 

ه آن  ه ب زوه ای ک ه در ج ل منصور حکمت در اشکال مختلف ، از جم
اشاره کردم به نقد مبانی فکری آنها که اساساً ملی گرا وطرفدار سرمايه 

ب ”  کارگران ميهن ما” داری وابسته بود و کارگران را تحت لوای  ري ف
 جزوه سه منبع وسه  ١٣۵٩در آبان ماه سال . می دادند، مبارزه می کند 

پ  ه چ جزء سوسياليسم خلقی را می نويسد و در آن جدل ديگری را علي
ورد . آن وقت شروع می کند ن در م ي ن نه تنها در موارد ذکر شده، همچ

ا  ه ا آن ه ب مسائل متعدد ديگری که پيش می آيد منصور حکمت در رابط
راق .  موضعگيری کمونيستی می کند  ران و ع گ اي از جمله مسئله جن

م  س ي که پيش می آيد، تنها موضع و سند کمونيستی که در آن تاريخ کمون
ور  ص ن ه م ده ب ان ی م اق و کارگر را نمايندگی کرد و در اسناد امروز ب

ت و .  حکمت تعلق دارد اس رخ اوبر عليه دو طرف اين جنگ به مقابله ب
ه “ صريحاً گفت  ي ل ر ع گ ب ن ن ج اين جنگ ، جنگ بورژواهاست و اي

ت ر .  ”  تمام کارگرها و زحمت کشان در ايران اس ه ه ی ک ات ي ا ادب ه ن ت
وی  کسی آن را دنبال می کرده است از يکسو با منصور حکمت و از س
ی را  لام وری اس ديگر با نيروهايی روبرو خواهد شد که يا طرف جمه

ه .  گرفتند يا طرف صدام حسين  ه از زاوي ت ک س ي ون م نيروهای ضد ک
 .ميهن و حمله به ميهن وارد اين قضايا شدند و در کنار رژيم، ايستادند

 
 تلاس برای ايجاد يک حزب کمونيستی

 
ران  ت اي س ي ون م منصور حکمت سرانجام زمينه را برای ايجاد حزب ک

زب  ١٣۶٠آذر  ١۵در . فراهم می کند  ل ح ي ک ه تش ام رن س ب وي پيش ن
ه آن .  کمونيست ايران را فراهم می کند  در تاريخی که بطور خلاصه ب

ه  رص ی در ع ت س ي ون اشاره کردم و در نتيجه جدلها و روشنگريهای کم
های متعدد منصور حکمت توجه کمونيستها و فعالين کارگری زيادی به 

بخش زيادی از اين احزاب چپ ايزوله می شوند، بخش .  خود جلب کرد
ی  لام وری اس ديگر ی مانند جريان توده و اکثريت رسماً به طرف جمه
ت و  س ي ون م زب ک رف ح ه ط ی ب می روند و يک بخش از چپ انقلاب

ان .  برنامه منصور حکمت روی می آورند ازم ی از س ش خ ه ب ل م از ج
ه  فداييان ، بخشی از پيکار ، بخشی از رزمندگان و تقريباً کل کومه له ب
منصور حکمت تمايل پيدا می کنند و زمينه های تشکيل حزب کمونيست 

ت در .  ايران را فراهم می کنند م ک ور ح ص ن اين در مقطعی است که م
م  ن ی ک د م ي اک اره ت د و دوب عرصه های متعدد ديگری نقش ايفا می کن
ت و  ی اس اف اک نکاتی که من به آنها اشاره می کنم بسيار گذرا و بسيار ن

 .همه عرصه ها و نقش منصور حکمت را در بر نمی گيرد 
 

 حضور در کنگره سوم کومله
 

ره .  منصور حکمت در کنگره سوم کومله حضور پيدا می کند  گ ن در ک
د ده ان وت ش ن دع ي ع دف م ور .  ای که سه شخصيت برای سه ه ص ن م

ه  ی ب ن ي ن حس دي زال حکمت به عنوان کمونيست برجسته ايران ، شيخ ع
م  س ي ال ون ي اس ر ن عنوان آخوند کردستانی و جلال طالبانی به عنوان رهب

د ن ن ی ک ه .  کرد در کنگره سوم کومه له حضور پيدا م ت ک اس در آن ج
منصور حکمت جوان بلند می شود و خطاب به کومه له می گويد ما سه 

م  ري لال . نفر آمديم که اين کنگره و خط آن را به مسيرهای متفاوت بب ج
طالبانی به طرف ناسيوناليسم کرد ، شيخ عزالدين حسينی اهداف خودش 
. را دارد و اينکه کمونيسم ايران می خواهد کومه له را مال خودش بکند

ن  روژه و در اي ن پ و می بينيم سرانجام کمونيسم منصور حکمت در اي
ل .  اهداف خودش موفق می شود  ي ک رای تش ش را ب ب ال ای ج اره سمين

ی . حزب کمونيست می گيرد ت را م س کنگره اول اتحاد مبارزان کموني
ه را  گيرد ، و به مسئله ملی در کردستان پاسخ می دهد و جايگاه کومه ل

ه .  در حزب کمونيست ايران باز تعريف می کند  بدين ترتيب می بينيم ک
منصور حکمت در طول سه يا چهار سال از يک منتقد سياسی تئوريک 
ت آن  س ي ون م ای ک روه ي کمونيست منفرد به رهبر بخش اعظم چپ و ن
ی  ت زمان تبديل ميشود و راه را برای تشکيل اولين حزب بزرگ کمونيس

 .آن دوره فراهم ميکند
 

 تشکيل حزب کمونيست ايران
 

حزب کمونيست ايران را به اتفاق چند نفر از هم فکرانش  ۶٢سال 
اين حزب در وقتی ايجاد می شود که جمهوری اسلامی . تشکيل می دهد

و بخش زيادی از .  آغاز کرده بود ۶٠کشتار وسيعی در خرداد سال 
در .  اپوزيسيون و از جمله کمونيستهای آن دوره را قتل عام کرده بود

تشکيل حزب .  مقطعی بود که خيليها اميدشان را از دست داده بودند
کمونيست ايران، تلاشی بود برای ايجاد يک سنگر ، سنگری برای 
دفاع و گردآوری نيرو برای مقابله با جمهوری اسلامی و دفاع از 

 .کمونيسم در سراسر ايران
 

اگر تا آن تاريخ در ادبيات چپ ايران ما تنها مقولاتی مانند مسئله خلقی 
، مسئله ملی ، ميهن و از اين چيزها می ديدم که به اسم مارکس و 
کمونيست و کارگر دروغ به خورد جامعه داده می شد، به همت حکمت 
و با تشکيل حزب کمونيست، با خود آگاهی کمونيستی و ادبيات 

پروسه ای .  کارگری و مارکسيستی ديگری در جامع روبرو می شويم
که منصور حکمت آن را طی کرد منجر به جنبش و سازمان متشکل 
کمونيستی آن دوره شد که در مارکسيسم انقلابی نمايندگی می شد و 

در همان .  موجود بدست می دهد”  کمونيسم“تصوير ديگری ماورای 
تاريخ و در همان دوره ای که گفتم منصور حکمت اين سنگرها را فتح 
می کند بخشی از آن چپ رفته بودند بغل جمهوری اسلامی در فضای 
جنگ و برخی از آنها هم تحت لوای همان فضای دوران اوايل قيام 

 .مانده بودند
 

 ”افعانی“کارگران 
ً تعدادی از شما کارگران  مقيم ايران در آن دوره و ”  افغانی“حتما

اطلاعيه فاشيستی و ضد کارگری سازمان راه کارگر را دربهمن سال 
اين سازمان ضد کارگری راه کارگر در آن اطلاعيه .  به ياد داريد۶٢

ميليون کارگر افغانی وارد ميهن شده اند و باعث بيکاری  ٣“می گويد 
حتی در بخشی از اطلاعيه از کارگران .”کارگران ايران شده اند

اين پديده و موضع !  نام می برند” لات و چاقو کش“به عنوان ” افغانی“
آن از ”  کارگری“و آنهم از نوع ”  چپ“ارتجاعی از طرف يک جريان 

آنجا که هويت ملی کل آن چپ را به نمايش می گذاشت به يک جنگ 
درست است که راه کارگر اين را می گويد در آن .  جدی ديگرتبديل شد 

تاريخ ، منتها در واقع اين مضمون چپ آن وقت بود و بازماندگانی که 
منصور حکمت در .  هنوز به حزب کمونيست در آندوره نپيوسته بودند 

به روشنترين شکل آنها را ”  راه کارگر ، فاشيسم يا کابوس“نوشته 
مورد نقد قرار می دهد و با روشنی و مستقل از اينکه کارگران 

هستند به عنوان يک طبقه از آنها حمايت می کند ”  ايرانی“يا ”  افغانی“
و کارگران را به اتحاد و همبستگی بر عليه جمهوری اسلامی و دفاع 

 .مقيم ايران فراخوان می دهد” افغانی“از کارگران 
 

 جدل و تلاش درعرصه های مختلف
 

عرصه های متعدد ديگری را می بينيم که منصور حکمت مواضع 
کمونيستی در قبال آنها را نمايندگی و تدوين ميکند و يا بر عليه آنها 

در نوشته .  در همه اين عرصه ها پيشروی ميکند.  موضع ميگيرد
سازمان ”  مجاهد در فاز معامله شورای ملی مقاومت و معضل قيام “

و در حزب کمونيست ايران شروع . مجاهدين را مورد نقد قرار می دهد
سياست سازماندهی را .  می کند به سياست گذاريهای بسيار مشخص تر

طرح می کند و نقشه و فعاليتهای ديگری را پيش روی کمونيستها قرار 
می دهد و جرياناتی که مانع انجام اين فعاليتها هستند را به طور روشن 

کومه له و جنگ دمکرات عليه کومه له را .  مورد نقد قرار می دهد 
ارزيابی می کند و ارزيابيهای کومه له در مورد دموکرات را مورد نقد 
قرار می دهد و خود طرح اعلام، آتش بس يکطرفه با حزب بورژوازی 

اين .  و شکست خورده کرد را تدوين و به سياست کومه له تبديل ميکند
پروسه ای است که در حزب کمونيست ايران در 

 ادامه .عرصه هات متعدد مبارزاتی دنبال می شود



 

 طرح مباحث کمونيزم کارگری
 

رای  ره ب گ ن ن ک کنگره دوم حزب کمونيست ايران پيش می آيد و در اي
م  س ي ارکس اولين بار منصور حکمت بحث های جديدی را نه در ادامه م
ی  اه دگ ه دي ک ل ه، ب انقلابی و در ادامه پيشرفتهايی که در آن مقطع داشت

د  -جديدتر ، يک ديدگاه کارگری ی کش ان م ي ه م ث . ( مارکسيستی ب ح ب
را طرح ميکند و در همان جا و در همان کنگره در )  کمونيسم کارگری 

س و  ارک مصاحبه ای منظور از کمونيسم کارگری را نقطه رجوع به م
ه  ق ب رابطه ناگسستنی کمونيسم مارکس با پايه های اجتماعی و طبقاتی ط
کارگر توضيح می دهد و بر خصلت کارگری بودن کمونيستها تاکيد می 

 .کند
 تاثيرات حکمت بر چپ عراق

 
ی  اق ران ب ای اي ي همينجا ياد آور می شوم منصورحکمت فقط در جغراف

د .  نمی ماند  ع ه ب ت ب س در همان تاريخ و در مقطع تشکيل حزب کموني
منصور حکمت و افکارش وارد عراق می شود و در عراق و در دوره 
ه  م ک ي ن ي ی ب ديکتاتوری صدام حسين دهها محافل و گروه مختلف را م
د ن . همه می روند زبان فارسی ياد می گيرند تا منصور حکمت را بخوان

ژه  ه وي محافل و گروههای مختلف کمونيست کارگری را در عراق و ب
ل .  در کردستان عراق شکل می گيرد ا داخ ه و بخش قابل توجهی از آن

اه  گ اي راق ج ان ع ت ردس ژه در ک ه وي زندانهای صدام حسين بودند و ب
 .خاصی پيدا می کنند

 
 نقش منصور حکمت در کومله بيشتر ميشود

 
ت  ن ژه س ه وي ه ب ل وم اری در ک و منصور حکمت به جنگ سنتهای ج
ک  ه ي ً ب ناسيوناليستی درون کومله ميرود و تلاش ميکند کومله را تماما
ه را  سازمان کارگری و کمونيستی تبديل کند و در اين راه اکثريت کومل

د .  با خود همراه ميکند ق ورد ن ه را م بخش زيادی از سياستهای کومه ل
ش  ره ش گ ن ژه در ک ه وي قرار ميدهد و در کنگره های چهار و پنج و ب
کومه له کمونيسم کارگری به تمامی عرصه های اصلی فعاليت کومه له 

 .غالب می شود و اين مديون تلاش و سياستهای منصور حکمت بود
 

 سنگر بندی در مقابل تعرض بورژوازی جهانی
 

ای  ث ه ح ت وارد ب م ک ور ح ص ن با طرح بحثهای کمونيزم کارگری م
اد  ع خودش در عرصه جهانی می شود و کمونيسم کارگری را در آن اب

وروی، . مطرح می کند  ری در ش ارگ لاب ک نقد سوسياليستی تجربه انق
وا و  ي ار ش ي ر بس ي س ف ه ت ری ک ارگ ت ک وم بحث آزادی برابری ، حک

ر . کمونيستی است توسط او تدوين شده است  گ ن د ک نقد گورباچفيسم، سن
ا  روز و ده ان ام سوم حزب کمونيست مبنی بر موقعيت کمونيزم و جه
ت  اس ي د و س ي ه ام سند ديگر در راستا ی تقابل به آن تعرض تدوين و ب

 .ناظر بر فعاليت هزارها کمونيست تبديل ميشود
 

 تدقيق افق و پرچم کمونيستی در عرصه سياست ايران
 

ی  ده ان اسناد و قرارهای متعددی در رابطه با بحث های سياسی و سازم
ای  ت در دوره ه ورا ، دول ی، ش وم م ع ع م ج ما درميان کارگران، م
ره  الاخ ه ب ک ن د و اي ن وي ی گ ه م ت چ س ي ون انقلابی، بحث کارگران کم
ر  ه ه د ک ن ی ک رح م ط لاب را م ق منصور حکمت بحث کارگران و ان

 .کارگران انقلاب خاص خودشان را دارند. انقلابی ، انقلاب ما نيست 
 

ی که بخشی از آنهای که در  ۵٧پديده مهمی که هنوز نه فقط چپ خلقی
ن  ا اي اد ب ا در تض ق ي ون دق سايه منصور حکمت نيز فعاليت داشتند اکن

برگشته اند و از اين زاويه  ۵٧مقولات و مفاهيم کمونيستی به دوره سال
 .برخورد می کنند” اعتراضات توده ای“و ” انقلاب“به پديدهای 
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 زمينه های شروع تقابل علنی ناسيوناليسم کرد و چپ ملی
 با کمونيزم کارگری 

 
ران  ح ل ب ي ه دل بعد از پروسه ی فعاليتها در حزب کمونيست ايران و ب
ت  س ک سراسری که با فرو ريختن ديوار برلين پيش آمد که اسم آن را ش
د  ي ده کش رب ی ع راس کمونيسم گذاشتند، در سطح دنيا بازار آزاد و دموک
وض  وخيليها از کمونيست بودن خودعقب نشينی کردند، اسم خود را ع

ی و .  کردند و سازمانهايشان را تغيير دادند ک اري منتها در دل همه اين ت
لاش را  اين لحظات ما نوری می بينيم، يک کمونيستی می بينيم و يک ت

د. می بينيم ن ی ک ه م ت راش ر اف ن .  پرچمی که منصور حکمت آن را ب اي
اً  ق ي تحولات جهانی و جنگ خليج بر درون حزب کمونيست و کومله عم

رد .  تاثير می گذارد بويژه با قدرت گيری احزاب بورژوا ناسيوناليست ک
در کردستان عراق به جريان ناسيوناليسم کرد در کومله و چپ ملی گرا 

ی و .  نيرو می بخشد ل م م س ي ون اين به اختلافات کمونيسم کارگری با کم
ه  ر ب ج ن ام م ناسيوناليسم کرد درآن حزب ابعاد ديگری ميدهد و سر انج
ه و  ل جدايی منصور حکمت و قريب به نود درصد کادر و اعضای کوم

ود زب .  حزب کمونيست از آن سازمان ميش ه در ح ی ک م س ي ال ون ي اس ن
ات  اق ف کمونيست و کومه له بود در سايه تعرض جهانی به کمونيسم و ات
جنگ خليج موقعيت اجتماعی ديگری پيدا کرد و در صدد باج گيری از 

د ه .  کمونيسم مسلط بر حزب کمونيست و کومله بر آم ود ک ا ب در آن ج
ی  ی م رهبری کومه له ،عبدالله مهتدی، از منصور حکمت و دفتر سياس
ی و  خواهد اين حزب يعنی حزب کمونيست ايران رسماً از جلال طالبان

د از .  جنبش ناسيوناليسم کرد حمايت کند ع ت، و ب ود اس وج ادش م ن اس
ری و  ارگ م ک س ي ون م دی ک ال و ان س ک د ي کشمکش های چند ماهه شاي
ل  ي ک ل از آن تش منصور حکمت که فراکسيون کمونيسم کارگری را قب
ی  ت داده بودند اعلام می کند که حزب ديگری را برای آرمانهای کمونيس

 .و برای سازماندهی کمونيستی تشکيل می دهد
 

ه  ٩٠در نتيجه بيش از  ل م در صد از نيروهای حزب کمونيست و از ج
م  س ي ون م ا ک م ب ودي کادرها و رهبری کومه له که ما هم بخشی از آن ب

ه .  کارگری و با منصور حکمت آن حزب را ترک کرديم ی ک داي يک ج
ان . در نهايت احساس مسئوليت از جانب ما صورت گرفت دگ ان ی م اق ب

گ دروغ و  در آن سازمان نه تنها قدر اين جدايی را ندانستند بلکه فرهن
ان .  لمپنی و اتهام پراکنی را عليه ما در پيش گرفتند ازم جدايی دريک س

د  بزرگ و مسلح که يک نفر هم حتی کوچکترين اتفاقی برايش پيش نيام
همانطور که منصور حکمت گفت . و اين جدايی متمدنانه صورت گرفت

ا و  ادر ه ه ک ي ق با قلمش و با نوشته هاش از آن سازمان بيرون آمد و ب
ی  راه م ل او را ه ک ن ش ي م ه ه م ب رهبران کمونيستهای يک جنبش ه

 .کردند
 تشکيل حزب کمونيست کارگری

 
د ١٩٩١نوامبر  ٣٠در  . ايجاد حزب کمونيست کارگری را اعلام می کن

ت  س ي ون م اعلام موجوديت يک حزب جديد تنها بدليل جدائی از حزب ک
د . ايران و در بعد سازمانی نبود ی ده ح م ي وض ودش ت ه خ همانطوريک

دی  ن ر ب گ ن ک س رورت ي اساساً به موقعيت کل کمونيسم در دنيا و ض
حمله .  کمونيستی در مقابل با تعرض بورژوازی به کمونيسم مربوط بود

بورژوايی که آن موقع بخشاً در جنگ خليج و طلوع خونين بوش تداعی 
ود ش ب ت در رأس م ک ور ح ص ن زب (  می شد حزب کمونيستی که م ح

 .را تحت تاثير خود قرار داد) کمونيست و کومله
 

 حزب کمونيست کارگری عراق، قدمی ديگر در مقابلهتشکيل 
 با تعرض به کمونيسم 

 
ور  ٩٢سال  ص ن ران م ری اي ارگ ت ک س ي ون م و بعد از تشکيل حزب ک

د ان .  حکمت در تلاش برای تشکيل يک حزب ديگر در عراق بر آم م ه
 . ”کمونيسم کارگری در عراق به يک حزب واحد نياز دارد“دوره گفت 

 
 ادامه 

 ...نقش و جايگاه منصور حکمت 



١٣صفحه                     سوسياليسم امروز      ١٢٦شماره     
 

 ادامه             

 ” :پايان يک دوره“
 

ت و  د، دوس دن اه ه ش در سالهای تشکيل حزب کمونيست کارگری هم
ه  ه ب ی ک دشمن، موافق و مخالف که نه تنها بزرگترين حزب کمونيست

د  ی ده ان م ا .  واقع بزرگترين اپوزيسيون را منصور حکمت سازم ب
ارج ،در  ل و در خ ران در داخ ری اي ارگ ت ک س وجود حزب کموني
ا  ل ب اب ق ی در ت ت س ي ون م دی ک ن ر ب گ ن عراق و در کل منطقه عملاً س
ی را  ت ه داری دول افسارگسيختگی بورژوازی و اينکه شکست سرماي
د و در  ردي شکست کمونيسم خواندند از جانب منصور حکمت ايجاد گ

ت”  درپايان يک دوره“ همين رابطه  وش ای .  را ن ه ي ک اري ور از ت ب ع
ور  ح ری م ارگ ی و ک آندوره و پاسخ به مسائل گرهی جنبش کمونيست

ر .  تلاش او است ه ه د ک ويس از جمله برنامه يک دنيای بهتر را می ن
دن آن  وان ودش را روی خ ت خ انسانی بتواند فقط يک ساعت از وق
ت  س ي ف ي ان ه م ت ک صرف کند متوجه می شود که همان برنامه يی اس
ر و  ي س ف ان ت م د ه ن ت وش کمونيست دوران خودش مارکس و انگلس ن
س در دوران  ارک ه م د ک ن ت ی هس اي ه رش گ مرزبندی با جنبش ها و ن
ی و  ورژواي ی و ب خودش به عنوان مرزبندی با سوسياليستهای فئودال

ی .  خرده بورژوايی کرد اي ي راف غ ح ج ط در ابعاد جهانی به ويژه در س
ف از  ري ع ت ت ی هس ايران و عراق و منطقه می فهميم برنامه اش چ
ل  ه ح اسخ ب کمونيست چيست، رابطه انقلاب و اصلاحات چيست و پ

ات .  مشکلات ملی در آن منطقه و قوانين کار بايد چی باشد ي زئ همه ج
ه   -يک الترناتيو کمونيستی کارگری را در برنامه می نويسد و علاوه ب

ت  ن اس اين آثار های اخير منصور حکمت را اگر نام ببريم واقعيت اي
اد  ن ال و اس ت ي که اگر هر کسی با وقت آنها را بخواند همان ارزش کاپ

در دوران خودش علاوه بر تمام فعاليتهايی که داشته . مارکس را دارد 
د،” دموکراسی انتخابی” شما اگر برويد بحث. است ي وان ث ”  را بخ ح ب

ری ارگ ه ”  ملت و ناسيوناليزم و برنامه کمونيسم ک ه چ د ب ي وان خ را ب
ن  ي ي ع ق ت شکل عملی افکار استالين ،که اساسا تئوريزه کننده مقوله ح
ان  سرنوشت و ملی گرايی هستند، به چه شکلی دارد نقد می کند و نش
ول  ص ح ود و م وج می دهد که ملت محصول جامعه سرمايه داری م

ار .  ناسيوناليسم و جنبش های ناسيوناليستی است  ن ار در ک ” و اين آث
م ”  پايان يک دوره س ي ون بگذاريد که پاسخی است به تعرضی که به کم

 .در آن سطح جهانی شد
 

 اوضاع سياسی ايران و رويدادهای مهم
 

مبحث حکمت درباره اوضاع سياسی جمهوری اسلامی متکی به همان 
ود  رخ شناخت عميق از سرمايه داری و به همان متد مارکسيستی در ب

ت ای اس ن ورد دوم .  به کل روندهای سياسی و روب ث او در م اح ب م
ان  اک م ره ک ي ی و غ خرداد و بحران رژيم و راحها و شروط سرنگون

ت  ق اوس ي ع .  بحث زنده و مورد قبول و دق ران و وض ح ررسی ب ب
ر  ب ت ع اقتصادی جمهوری اسلامی نيز به همين شکل جامع و کماکان م

ای .  است  ي ور دن بحث اش در مورد مسئله حزب و جامعه و همين ط
ان  ١١بعد از  زم در “ سپتامبر و آخرين سند با ارزش ايش ي ون م ا ک آي

ای ”  ايران پيروز می شود ی و راه گش ت س ي از جمله آخرين آثار کمون
 .حکمت می باشد

 
به اين ترتيب ما منصور حکمت را قبل از شروع قيام تا مقطعی 
که در قيد حيات است می بينيم که چه نقشی در سطح جنبش 

هر کدام از کمونيستهای آن .  کمونيست و جامعه ايفا کرده است
منتها تاثيرات .  جامعه نقشی را ايفا کرده اند ، تاثيراتی گذاشته اند

و نقش گذاری در اين سطح ماکرو در پاسخ به معضلات و 
مسائل پايه ای جنبش کمونيستی و کارگری و اينکه صفی از 
سازمانها را اين ور و آن ور کند چندين سازمان بياورد و چندين 
 حزب را سازمان و تشکيل بدهد و سنگر و اميد به وجود بياورد 

ت  م تنها در قدرت ايشان و متعلق به دستاوردهای کمونيستی حک
زب .  ميتواند باشد  صدها و هزاران کادر کمونيست را در يک ح

ت  ي ال ع رهبری و سازماندهی و متحد کرد ، اينها فقط ويژگی و ف
 .دوران خاص منصور حکمت هستند

 
 جمعبندی، متد متداول و حلقه های کليدی کمونيسم حکمت

 
ه در  با توجه به اينها توجه شما را به نکته های کليد ی جلب می کنم ک

رات  ۵٧از سال .  بحثها گفته ام  ظ ل ن ا ک ت م م ک تا مرگ منصور ح
چ  ي م ه ي ده ان ب منصور حکمت را به هم پيوسته می توانيم ببينيم و نش
رده  کدام از ديد گاه هاش نه تنها متناقض نيست بلکه پله پله پيشرفت ک
ک  ری در ي ارگ م ک س ي ون م و آمده جلو و به ويژه در مقطع بحثهای ک

در کل اين بحثهای منصور حکمت ما .  موقعيت ديگری قرار می گيرد
 .چند مسئله مهمی را مبينيم 

 
ه  ت ک ی اس ت بعد از شکست انقلاب اکتبر منصور حکمت تنها کمونيس
ی و  اس ي ک و س در يک ابعاد سراسری و با صدها سند و مقاله تئوري
در عمل از آن تاريخ زنده دفاع می کند و راه نشان ميدهد و مارکسيسم 

د از آن .  را از زير آوار بيرون می آورد ع تلاش کرد و نشان داد که ب
ر  تاريخ ممکن است يک تاريخ ديگری را شکل داد و کمونيسم و کارگ

د س و .  را به پيروزی رسان ارک م م س ي ون م ه ک ود ک ری ب ب ا ره ه ن ت
 .پراکتيک انقلابی لنين را معرفی و نمايندگی کرد

 
م . ساله منصور حکمت به اين راه خدمت کرده است ٢۵تلاش  کمونيس

ی از آن  ک وچ ش ک را از زير آوار همه آن خرافاتی که من فقط به بخ
ولات  ق و از م اشاره کردم بيرون بياورد و کمونيسم را به طور ابژکتي
ه  ت و ب اخ تئوری خشک و تجريدی و مختص به روشنفکران رها س
ی  عنوان يک پديده اجتماعی زنده و مربوط به طبقه کارگر و قابل عمل
وان  راخ د و ف ن ی ک ر م ي س ف د ت ان و ميشود همين امروز به نتيجه رس

در کل بحثهای .  پيوستن به آن می دهد و در مقابل جامعه قرار می دهد
ه  ت رف منصور حکمت و ديدگاه منصور حکمت از بحثهای تئوريکش گ
ش  ي راف وگ ي د ب ن ک س تا يک بحث ساده سياسی درون سازمانی و يا ي
م  ه ای م ه ي ژگ ی وي ک ن ي رار دارد و اي ش ق انسان در محور بحثهاي

م .کمونيسم منصور حکمت است  ي ن در کل پروسه ايی که ما طی می ک
ر  منصور حکمت به عنوان يک مارکسيسم منتقد جدی کاپيتالسم در ه

ت .  پوششی است و کليه وجوه آنرا رد ميکند ي الغای کار مزدی و مالک
 .خصوصی شاخص کمونيسم حکمت است

 
رد  ف ک ري ع ت و ت اخ . به نظر من منصور حکمت را بايد با اينها شن

ار  ت ک د رف اي چرا کار مزدی وتا کی بشر تحمل کند ؟ شب و روز ب
ت ول داش ب م ق ه را ه ع ام ن ج رد و اي زدی ک ه!  م ع ام درن ”  ج م

وی ”  دموکراسی و متکی به استثمار و کار مزدی که تو همين سوئد وت
ر آن .  اروپا ضد انسانی ترين جامعه است زدی ب جامعه ايی که کار م

ت س ي ه آزاد ن ه داری را .  حاکم است جامع اي رم ای س اده ي ن ن ب و اي
ت  ده اس ي ن .  منصور حکمت به نقد کش ي اوت ب ف د ت وي ی گ ه م ک ن اي

ز ”  کمونيسم“ کمونيسم کارگری با  های نوع ديگر هست قبل از هر چي
ه . از اينجا ناشی ميشود اي رم ی از س ل ک ر ش در اين است که ما نقد ه

ن  ي ن ه چ ي ق م ب ود داري ار خ داری و احزاب آنرا در رأس و اولويت ک
د .  به همين دليل ساده کمونيست نيستند. نيستند وان ت ي ی م ان ت زم ري بش

ت  ي ع وق ن م م و اي آزاد باشد که کار مزدی ور بيفتد و بشر از زير ست
 .فرودست و نابرابر رها گردد

 
ش  ا ي ث ه ح ا م ب م ه در ت و بالاخره ويژگی ديگر منصور حکمت ک
دون  ر ب ارگ هست و برايش تلاش کرد اين است که کمونيسم و طبقه ک

ت.  تحزب هيچ جايی نمی رسد ی .  اين ويژگی کمونيسم حکمت اس ل ي خ
 از کمونيسمهای ديگر به دليل اينکه با اصلاحات و جنبش های ديگر 

 ...نقش و جايگاه منصور حکمت 



ی  بوررژوايی در يک قطار قرار دارند نيازی به سازمان و تحزب مستقل و کمونيست
ان .  آن تاريخی هم که من بدان اشاره کردم اين طور نبوده است .  ندارند سازمان فدائي

ود .  خلق وارد نمونه برجسته آن بود زار .  بزرگترين نيروی چپ آن دوره ب صد ه
ود  ن ب ود؟ اي انسان در تهران برای فراخوانی آنها جمع می شدند منتها کارشان چی ب

ا  اري که .  که تخم مرغ رنگ می کردند روی آنها می نوشتند زنده باد پرولت ي ال در ح
درت را  درت را در آن دوره می داشت ق ا آن ق وع م ی از ن اگر حزب کمونيست

د .  ميگرفتيم داشتن چند هزار کادر کمونيست در ايران الان هم داشته باشی بدون تردي
ی و  ن اد ک ج ی اي ست ي بايد قدرت سياسی را بگيری و سازمان بزرگ و متحزب کمون

م .  تناسب قوا را به نفع کارگر و کمونيزم عوض کرد د چش اي حزب ب ن ت در نتيجه اي
درت .  به کسب قدرت داشت”  طمع“  ع ق د طم اي ا ب و خيلی هم به حق است کمونيسته

اين حق و اعتماد بنفس و استراتژی را که بورژوازی و چپ .  سياسی را داشته باشند
ظار . سنتی از ما گرفته بايد به کمونيستها و کارگران بازگردانيم  ت د در ان اي ی ب تا ک

ه حق  د ک ان اين بود که فلان آخوند و بورژوا تغيير پيدا کند، تا کی مثلاً در انتظار م
 من کارگر از طريق فلان اتحاديه و صنف گرفته شود؟

 
زرگ  ه ب ارخان چرا محصولات اين جوری شده؟ چرا کارخانجات کوچک به يک ک
ران  ک ف ران و روشن س ف ذاشت م ان را گ تبديل نشده است ؟ همه اينها مارکس اسمش

هم بوده اند به بورژوازی خدمت ”  چپ”  اينها که در تاريخ ايران اساساً .  کاپيتاليست 
 .مارکسيسم کارش اين نيست. کرده و می کنند

 
ری  ارگ سم ک خود آگاهی طبقاتی و کمونيستی در ديدگاه منصور حکمت و خط کموني

ر راست .  فوق العاده مهم است ع س اف ن ه م کمونيستها و کارگرها بايد آگاه و روشن ب
ا را . طبقاتی خود باشند  ه د آن ه آم که هر سيلی که می آيد آنها را نبرد، هر جنبشی ک

ی .  به بازی نگيرد  ات ق بايد آگاه و روشن باشند و روی پای خودشان و روی منافع طب
ا را ،  ه کار آن ا را ، اف ه د آن وان ت خودشان بايستند و هيچ اتفاقات و قدرتهای ديگر ن
جنبش آنها را اين ور و آن ور بکند و اين يکی ديگر از ويژگيهای منصور حکمت 

به .  است که خيلی تلاش کرد اين خود آگاهی را به يک امر بديهی جنبش ما تبديل کند
ای .  اعتقادمن در اين امر به درجه زيادی موفق شد وي روشن بينی و حضورخود ما گ

ه  م را ب ه ن م ا اي اين موفقيت برای حکمت است ولی متأسفانه عمرش کفايت نکرد ت
ود  ن خ ي م مقصد نهايی برساند نگاه ما به مسائل و پديده های مبارزاتی، محصول ه

ی .  آگاهی و خط روشن کمونيستی است اق ده ب منصور حکمت و راهش و خطش زن
ر !  خواهد ماند چ کسی ، ه مارکس بيش از يک قرن است در قيد حيات نيست اما هي

د  گوي د ب وان می ت کسی که يک سر سوزنی اعتقاد به آزادی، به رهايی داشته باشد ن
ست ي . مارکس نيست ، برای منصور حکمت هم نمی توانيم بگوييم منصور حکمت ن

ر است ذي اپ ران ن ود !  از دست دادنش يک ضايعه بزرگ و جب ن خ ا وجود اي ه ت ن م
داف و خط و  آگاهی کمونيستی در صفوف جنبش ما ، گنجينه بزرگ حکمت و اه
شه  ي م نگرش که وجود دارد و خواندن آثار منصور حکمت به ما کمک می کند که ه

رامی داشت از حکمت، درست .  او را در کنار و همراه خود حس کنيم ن گ ري بهت
حکمت را .  همانند مارکس، خواندن او و بدست گرفتن آثار و اسناد و راه او ميباشد

ن راه و .  بايد بشناسيم و بشناسانيم  من شخصاً فکر ميکنم بدون حکمت و بدست گرفت
 !سياستها و مبانی فکری او پيروزی کمونيسم و کارگر در ايران ممکن نخواهد شد

 
ترديدی در اين ندارم که در فردای آزادی در ايران منصور حکمت نيزهمانند 
موقعيتی که مارکس و لنين پيدا کرده اند، به عنوان مارکس اين سده در تاريح جنبش 

 .کمونيستی و کارگری در ابعاد جهانی ثبت خواهد گرديد و بدست گرفته خواهد شد
ل از  ب تلاش امروز ما و ارزش گذاری ما برای منصور حکمت و در هفته حکمت ق
رار دادن آن در  رس ق دن او و در دست اسان هر چيز در گرو خواندن حکمت، شن
روزی  ي ه پ رای ب ا ب م خود م ي جامعه و در ميان کارگران و تلاش و پراکتيک مستق

اشد ب ي ه .  رساندن اهداف و آرمانهای منصور حکمت م ق ان طب داف و آرم ی اه ن ع ي
 .به اين اميد شما در اين امر مهم شريک شويد. کارگر و کمونيسم و تک تک ما

 
 با تشکر از حضورتان در اينجا

 !زنده باد حکمتيسم! زنده باد منصور حکمت
 

ورت  ٢٠٠٩اين سخنرانی در هفته حکمت در سال  د ص رگ سوئ ب ن وت ر گ در شه
خ  -٢٠١٠.  گرفته است و توسط افسانه رها پياده شده است متن پياده شده آن در تاري

 .منتشر شد٣١-٠۵
 :لينگ ويديويی سخنرانی
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ريشه حماقت ناموس پرستی در نظام  ...نقش و جايگاه منصور حکمت 

 حاکم ضد زن و مرد سالار است
 

 آذر کيميا
 

ماجرای خشونت های  که منجربه قتل در مورد زنان و دختران در 
ايران ميشود گر چه  قصه امروز و ديروز نيست،  وريشه  در تاريخ و 
فرهنگ و حکومتهای مرد سالار دارد، اما اضافه شدن اسلام و قوانين 
و حکومت دوره بربريت به آن فرهنگ و سنت مرد سالاری ديرينه 
زندگی را برای زن و آزاديهای او به معنای دقيق کلمه به يک جهنم 

دولت، قانون، آموزش و پروش، (  مردان امروز.  کامل تبديل کرده است
چنان بر ذهن و شعور و )  پدر، برادر و هر چه نر و نر سالار است

روان ما زنان هم ريشه دوانيده است که بخشی از خود ما  هم به 
هيولايی عليه خود تبديل شده ايم، به ابزار سرکوب و تحقير وسرکوب 
جامعه زنان و به حامی دولت و فرهنگ و سننی که بجز کثافت مرد 
سالاری و دين و زورگوئی و ناحقی هيچی برای زن در چنته نداشته و 

بحث قتلهای ناموسی ريشه در اين جامعه و دولت و فرهنگ .  ندارد
غالب دارد که تنها با کنار زدن آن ميتوان به جنايات قتل ناموسی هم 

 .پايان بدهيم
 
ريشه حماقتهای ناموس پرستی در همين مناسبات و در نظام حاکم   

، اين نظام  است که از کودکی راه !ضد زن و مرد سالار نهفته است
تبعيض و ستم و نابرابری و قتلهای ناموسی را تدارک می بيند و در 
ک حيوان وحشی تبديل ميکند و  بزرگ سالی حتی پدر و برادر را به 
چاقو و داس و تفنگ و تناب و آتش  و آب برای کشتن زن و دخترو و 

اش لکه دار "  ناموس"خواهر خود بکار ميبرد، هر گاه تصور کرد که 
شده است،  اين دولت و نظام حاکم مرد سالاری  از بدو تولد نوزاد  
مرد را مالک و صاحب زن ميداند و هر رفتار خارج از چهار چوب 
های  که دولت و مسجد و مدرسه و فرهنگ و قانون  حاکم  در انديشه 

زنان .  مرد فرو برده است، متفاوت عمل شود ، بی ابرويی تلقی ميشود
به نام .  و دختران اولين فربانيان خشونت های اين تفکر خواهند بود

ساله به دست پدر رومينا دانش اموز سيزده  ١٣ناموس قتل فجيع دختر 
 .نمونه وحشيانه اين فرهنگ و نظام حاکم مرد سالاری است

 
از زمانی که مالکيت خصوصی بر جامعه حاکم و ثروت در دست 
بخش کوچکی متمرکز شد و اکثريت مردم از وسايل توليد جدا شدند ظلم 
و ستم عليه زنان تحت سيستم پدر سالاری و قوانين بر امده از مذهب 
شکل پيدا کرد و بر اساس ان حتی مالکيت بر روی زنان به قانون تبديل 

از ان زمان زنان در عمل به اعضای درجه دوم جامعه شناخته .  شد
وبر همان اساس از حقوق اجتماعی سياسی و فردی کمتری نسبت .شدند

در ايران تحت حاکميت ارتجاعی در قانون .به مردان برخوردار شدند
اساسی عليه زنان و ديد گا ههای پدر سالارانه حاکم در جامعه زنان در 

زنان و دختران در ايران حتی .  شرايطی بسيار اسفناک قرار گرفته اند
از کمترين حقوق فردی خود از جمله انتخاب پوشش، امکان کار و سفر 
بدون اجازه مردان،  تحصيل،  حق طلاق، حضانت فرزند و از خيلی 

 .حقوق اوليه خود محروم هستند
 

در مورد احترام به مقام زن می شود بر اساس قوانين .  ا.انچه در ج
اما برای هر انسان آگاه و .  مذهبی ارتجاعی قرون وسطايی است

برابری طلبی روشن است که يک جامعه تا زمانی که زنان در آن آزاد 
تا زمانی که خود زنان برابر با .  نباشند نمی توان طعم آزادی را چشيد

مردان در همه امور سهيم و صاحب قدرت نباشند، و نتوان امنيت 
اجتماعی و اقتصادی و سياسی را برای زنان تامين کرد، امنيتی برای 

برای رسيدن به جامعه ای برابر . کل جامعه را نيز نمی توان تصورکرد
نياز به تشديد مبارزه طبقاتی ، عروج سوسياليسم به عنوان تنها راه 

بدون اين، هيچ  .  رسيدن به آزادی و برابری کامل بين  زن و مرد  داريم
 . اميد و راه حل ديگری وجود ندارد

 
 
 



 ١٤-٢١) ” هفته منصور حکمت“ در سالگرد منصور حکمت، يا تحت عنوان 
ای آن ) خرداد قش و دست آورده رامی داشت ن ی و گ رف ع ه در م ال ر س ،ه

ه  د، ک ن کمونيست و رهبر برجسته جنبش مان تعدادی مينويسند و حرف می زن
ت .  جای تقدير فراوانی است ب ث دک و م اما متاسفانه در کنار فعاليتهای بسيار ان

طور  ا ب در اين زمينه شاهد کوهی فعاليت ديگری هستيم که به اين مناسبت و ي
ه  طی ب چ رب ه هي شود ک کلی در پوشش منصور حکمت بخورد جامعه داده مي

امروز . مبانی کمونيزمی که حکمت در دوره خودش نمايندگی کرده است ندارد
س از مرگ  ای پ داده د روي ه رون ل اين پديده نيز مانند هر پديده ديگری از جم
ا چپ  رات ت ال دمک ست و سوسي ي مارکس و لنين از هر طيفی، اعم از کمون
ه  وجي ر و ت سي ف ح و ت وضي ه ت ا ب ه ت اسب ن ن م بورژوا و ملی را ميبينيم در اي
ارزه  ب سم و م ي ون سياستهای خود، که هيچ ربطی به لنين و مارکس و مبانی کم
ه  ان م ال ظام ظ ر ن طبقاتی و شروط و ملزومات پيروزی کارگر و سوسياليسم ب

ی فضای .  سرمايه داری ندارند، می پردازند بدينوسيله از يک سوی چند صباح
از تسکين و تقديس و مناسک شبيه مذهبی برای دوربرشان ايجاد ميکنند، و بعد 
ر  ميروند سر همان دنده ی که بازی در ميدان بورژوازی است، و از سوی ديگ

ش ”  در افزودها“ با اين نوع ياد بودها و  ب زم و جن ي ون م دن ک ر ش ه ت به حاشي
وششی،  ر پ سوسياليستی طبقه کارگر، و ادامه حياط سرمايه داری، حال در ه
ه  ن ي وعی زم ه ن د و ب ن ن ی ک ره، کمک م ملی، دمکراسی و دمکراتيک و غي

ه ”  آشتی طبقاتی” های ق ی طب ات ق اهی طب ود آگ ه خ را ايجاد کرده و به شدت ب
 !کارگر و مسير کسب قدرت سياسی جنبش ما آسيب زده اند

 
اده  ت م اف ری ه ارگ زم ک ي ون م ت و ک م ک ور ح ص ن رای م ا ب ق ي اق دق ف ن ات اي

ه !. است ه اسم حکمت ن رده ب ب ام ای ن روژه ا و پ ت ه امروز متاسفانه مناسب
ری مورد  گ آنطوری که هدف اوليه ما بود، بلکه عمدتا در خدمت به اهدافی دي
ی از  ست ي ون ورت استفاده قرار ميگيرد که در آن سياستهای آشکارا راست و اپ

. جانب عناصر و احزاب معينی در آن پوشش بخورد مخاطبينشان داده می شود
ش  ب ر جن شت ي ی ب ن ي ب ه روشن ود ب رار ب ی ق اي رده گ ال ا و س چنين مناسبت ه
ه  ری، ب ارگ ی و ک لاب ق زم ان ي ون م وع ک ن ن اراي ب کمونيستی، بهگسترش و اعت
روزی  ي ده پ ن ه آي شناساندن تاريخ واقعی زندگی سياسی و مبارزه حکمت، و ب
کار  ی ب ست ي ال ي ری و سوس ارگ طبقه کارگر و اتحاد صفوف جنبش کمونيسم ک

لا .  گرفته شود و مورد توجه قرار بگيرد ام ه ک اما اکنون سالها است که متاسفان
رد گي ي رار م اده ق ف ا .  بر عکس به منظور اهداف ديگری دارد مورد سوء است ب

ران“ مرگ حکمت و به دنبال شکست پروژه  ری اي ارگ ست ک و ”  حزب کموني
يست–حزب کمونيست کارگری ايران “ بعدا،همچنين شکست سياسی  ت ، ” حکم

ای دست  ه است اسم و تاريخ و اعتبار حکمت و کمونيزم کارگری در جهت سي
کار حکمت از  ری و اف ارگ زم ک ي راستی و حتی آشکارا عليه بنيادهای کمون

ه است ت رف رارگ . جانب رهبران جديد آن احزاب مورد تحريف و سوء استفاده ق
اسی در  ای سي د ه ق رس و ن ل دست اب علاوه بر دها مطلب و سمينار و اسناد ق
ه  ي ل ه ع ال روسه دو س ل يک پ ی حداق ه ط ی ک زمينه های متعدد درون حزب
ه  ست داشت ي ت محفليسم و خط راست و اپورتونيستی حاکم در حزب سابق حکم

ه ! اند و نبايد علنی شوند”    یدرون حزب“ ام، و گويا اينها  ، و به علاوه چنانچه ب
ود  سمينارها و مقالات يک دو سال اخير من نيز در نقد سياسی دو حزب موج

ن و   -حککا و حککا ری م ي اره گ ن ل ک د عل حکمتيست و مباحث علنی و مستن
ست“ تعدادی از  ه شود”  حزب حکمتي راجع رم ورت (  در دو سال اخي در ص

ری  ر رهب ر ب اظ امکان به زودی بطور جامعتری در نقد و افشای سياستهای ن
م داشت”  حزب حکمتيست“ جديد  ر خواه رده ب وان )  بيشتر پ ت ي ی م ه روشن ب

ع  اف ن بهگوشهای از اين حقايق پی برد که چگونه اسم و اعتبار حکمت دستمايه م
 .و سياست و پروژ های ديگر و نا مربوط به حکمت قرار گرفته است

 
ی (  والبته اميدوارم کمونيستهای مسئول زيادی پيدا شوند خش بنظرم نه فقط در ب

و ساکت  ای ول ه از لايه کادری و اعضای احزاب نامبرده هنوز چنين کمونيست
ه دوره  د، که ضروری است ب ود دارن ی وج ن ي ب اما مسئول و متعهد و روشن
ش  سکوت و بی نقشی خود پايان بدهند و منافع فرقه را بر منافع کمونيسم و جنب

 ترجيح ندهند، 

                    سوسياليسم امروز    
١٥صفحه   ١٢٦شماره     

 به مناسبت سالگرد منصور حکمت
 )نگاهی گذرا به سياستهای راست و اپورتونيستی در پوشش منصور حکمت(

 سلام زيجی 

بلکه در ميان فعالين کارگری و کادرهای کمونيست منفرد نيز طيف گسترده 
 ٤٠-٣٠“رهبران “متواری شده دست همين احزاب و (ای از افراد مبارز

متعهد و معتقد به اين نوع کمونيزم )  ساله و به شدت نامسئولشان هستند
کارگری، اجتماعی و انقلابی زيادی در داخل و خارج کشور وجود دارند ، که 
فقط کافی است يک گام جدی بردارند، به خوداعتماد کنند، به ضرورت 
متشکل شدن خود و همنوعانشان بيشتر پی ببرند، و به قدرت متشکل و غير 
فرقه ی تحزب يافته جمعی خود در قالب حزب سياسی مدرن سوسياليستی با 
رهبری جمعی باور داشته باشند، و بدانند کارگر و کمونيزم در ايران به چنين 

تا در کنار همديگر قرار بگيريم و )  نقشی از جانب آنها به شدت نياز دارد 
عليه سياستهای دست راستی آن نيروها و سوء استفادەشان از اين سالگردها و 
مناسبتها و تاريخ و گذشته کمونيستی زندگی سياسی بيشتر ماها، به دفاع از 
حقيقت و کمونيزم و آينده پيروزی کارگر و کمونيزم در تحولات ايران 

سرنوشت حال و آينده مبارزه و پيروزی جنبش ما در ايران نيز .  برخيزيم
کمونيزم کنونی لم داده در زندگی .  عمدتا به چنين تحولاتی گره خورده است

مجلل خارج نشينی اين نوع جريانات نميتواند محرک و پيام آور هيچ نوع 
امروز بخش زيادی از آن دوستان و .  کمونيسم انقلابی در داخل کشور باشد

احزاب نامبرده بطور واقعی کمونيزم غير رزمنده، کمونيزم غير شفاف، 
کمونيزم نوع حزب توده و کومله کنونی و ملی گرايانه و خلقی است و فاقد 

هم ظاهر ”کارگری”  و وقتی.  کمترين ريشه و اعتبارند در جامعه ايران
اند و ”  سرنگونی طلب“ميشوند سکتی و صنفی و متظاهر هستند، و وقتی 

!فرقی ندارند ٥٧اند، سر سوزنی با همان انقلاب و سرنگونی ”انقلاب“دنبال 
و تا امروز  ٥٧، بدون ترديد نتيجه آن همان چيزی خواهد بود که از سال 

اگر فريب زرق و برق نوشته ها .  آوار شکستش را بر دوش خود حمل ميکنيم
و ادعاهای اين جريانات نخوريم بهتر خواهيم فهميد که براستی کمونيزم 
امروز آن دوستان هيچ ربطی به حکمت و سالگرد حکمت و سوسياليسم 

. کارگری، که بدون آن پيروزی در ايران بی معنی خواهد بود، ندارد
جاری است نه ”  حکمتيست-حككا“و ”  حككا“کمونيسمی که امروز در پوشش 

تنها کمونيسم کارگری و سوسياليسم طبقه کارگر را نمايندگی و معرفی نمی 
در .  آن عملا با بورژوازی همسازتر شدەاند”  دفن“کنند بلکه در تحريف و 

دوره حاضر نيز در مقابل چشمان همه در ميدان سياست و پراکتيک نشان 
داده اند که با همراه تر شدن با طيف های مختلف چپ و راست بورژوايی 

و با سياست و ادبيات ”  جنبشهای مردمی“وغيره يا با ”  کورد“يا ”  فارس“
پوپوليستی شان ربطی به سياست و اهداف و برنامه ناظر بر يک دنيايی بهتر 

بنظر من رابطه واقعی اين دوستان با حکمت و تاريخ گذشته .  و حکمت ندارند
و پراکتيک و سازمان کمونيزم کارگری به همان اندازه واقعی است که کسی 

طبقاتی کومله و حزب -بيايد با شعبده بازی رابطه و پيوستگی سياسی
کمونيست ايران کنونی را با تاريخ کومله و يا حزب کمونيست قديم، از جمله 
با کومله کنگره ششم و يا حتی با کل دهه شصت آن سازمان و روند 

بنظرم اکنون هر دو روند نامبرده، دو مسير .  کمونيستی آنزمان يکی بداند
جنبشی کاملا بی ربط به گذشته روندهای سياسی و کمونيستی -خطی-سياسی

 .مان را انتخاب و طی ميکنند” مشترک“
اکنون به حکم تحليلهای متکی به افق پوپوليستی و راست روانه و توهم پراکن 

کردنهای ملال آور و بی ثمر ”  سرنگونی“و ”  انقلاب“هميشه در حال 
طولانی مدت سالهای اخيرشان، و بعداز خروج نيروی کمونيستی قابل توجه 

بر گشته .  ای از آن جريانات، مانند فنر بر گشته اند به دوران ما قبل آن تاريخ
اند به دوران سياست و سنت و روش های سازمانی و رهبری شرقی و سنتی 

بخشی از تشابه .  و کدخدا منشی دوران قبل از تشکيل حزب کمونيست ايران
ی که می دهند، و ”سرخ“ها و نزديکی های کنونيشان، مستقل از شعارهای 

و يا شخصی که با همديگر دارند،علاوه بر ”  زرگری“مستقل از جنگ های 
بودن، و اميدشان به روزنه فشارهای ”  همه باهم“تاثيرات اوضاع سياسی 

دوره حاضر، بر ”  کوردی“يا ”  ديپلماسی کمونيستی”  امريکا و موضوع 
سنتی و شيوه رهبری شرقی شان به دوران -فکری-ميگرد به بازگشت جنبشی

سابق، به همان روند و خانواده سياسی ورشکسته و غير کارگری چپ ملی و 
آيا بازماندگان بعداز مرگ لنين را ميتوان ادامه .  ٥٧خلقی و سنتی سال 

” کمونيزم کارگری“دهندگان راه لنين و حزب بلشويک دانست تا امروز اين 
 جديد را ادامه دهنده خط حکمت و کمونيزم کارگری دوران ” حکمتيست“و 
 ادامه  



                    سوسياليسم امروز     
١٢٦شماره   ١٦صفحه     

زم و .  حکمت دانست؟ ي ون م ان ک ن ده دشم ا از عه ه ن پاسخ مثبت دادن به آن ت
ا .  سياست بازان نان به نرخ روز خور و يا انسانهای ناآگاه بر می آيد در اين ج

ا  ه م ی ک و به اين مناسبت ميخواهم تاکيد کنم که بطور کاملا برجستهتری حزب
ش  ساختيم و اکنون يک تعداد رهبر اپورتونيست و محفل باز و نامسئول سکان

وط  رب ام ام ن د و ن ت دارن ران”  را در دس ری اي ارگ ت ک س ي ون م زب ک -ح
که ”  حکمتيست ل د، ب دارن ه حکمت ن طی ب را به يدک ميکشند نه تنها هيچ رب

ای  اده ي ن ه حکمت و ب سياست و عملکرد رهبری غالب آنها نا مربوط است ب
ری ”  هفته حکمت“ همين جريان که اولا .  کمونيزم کارگری ي را با زور رای گ

رار ”  روز حکمت“ به  م ق روز را ه و سپس با توافقات جناحی درونی خود آن
ی ”  کنگره حکمت“ گذاشتند به  ام ب ز يک اسم و ن تبديل نمايند و در نهايت ج

ت .  محتوا چيزی از آن بجای نمانده است ف ال خ شگی م ي بعلاو يک نگرش هم
رداز ”  حکمتيست” شديد نيز با عنوان ه پ ظري ه ن ود داشت ک در آن حزب وج

رج  خ اصلی آن اکنون در راس حزبشان قرار دارد، و همين خط انواع تلاش ب
ر ”  حکمت“ وقت ”  تئوريک-نشريه سياسی“ داد که حتی  ا يک اسم پ را نيز ب

ه  ر نشري طمطراق خود ساخته ديگری به منظور باقی نگذاشتن اسم حکمت ب
ر آن  ي ردب ا س د ت دن دان آم ي ه م مدت بسيار زيادی تلاش کرد واز اين دريچه ب

د -نشريه شوند و از زاويه کمونيزم سردرگم ملی ن وان ت خلقی و حزب باد خود ب
دانست سنگ !  حکمت کنند“خط جديدی جايگزين ” مستقلا“ ي که خودش هم م

ا  وانست ب بزرگ علامت نزدن است و از اينرو حتی بيش از يک شماره هم نت
ف اول  ال خ سردبيری خودش، با او يا بدون اسم حکمت، منتشر کنند، شخصا م
م  ا در ان حزب حضور داشت ودم، و ت ی ب و اصلی آن تلاشهای دست راست
ای  ه مانعشان بودم و انوع تصميم و مصوبه پيشنهاديشان را با رای منفی ارگان

 .رسمی و معتبر قديمی رهبری وقت آن حزب مواجه کرده ام
 

در نتيجه همه گواه بر سو استفاده های سياسی و رقابتهای شخصی و جناحی 
از اين مناسبتها و زندگی و تاريخ منصور حکمت به نفع مسائل و منافع ديگر 

جايگاه امروز آنها در تحولات .  هياهو و ادعاها محک نيست.  بود و هست
سياسی ايران و منطقه نيز گويای نامربوط بودن اين جريانات به خط سياسی و 

ازرويدهای عراق تا جنبش .  کمونيستی حکمت است-متد و افق کارگری
مردم ”و آشتی با همه شعارها و نيروهای دخيل در آن، تا”  ديماه“سرنگونی 

” سرنگونی“و ”  انقلاب”  ، تا دوره بعد که ديماه به”مشهد راه نشان می دهند
کارگران در ”تر شدن، و اينبار بعداز اعتراضات”  چپ“تبديل نشد دوباره 

هفت تپه و اهواز اينها هم فورا رنگ عوض ميکنند به راست فهش ميدهند و 
. و امثال بخشی ها آويزان کردند“شورا “مربووط و نامربوط خودشان را به 

، و بلاخره از !راه نشان دهنده شد”  شوراهای مردمی”  ،”مردم“اينبار بجای 
در ”  انقلاب زنان“و تا ”  کمونيزم جهانی“، تا عروج ”انقلابات بهار عربی“

در ”  فدراليسم دمکراتيک“پس رويدادهای کردستان سوريه، از دفاع از 
، از حمايت جانانه شان از کومله ”اردوی کار” “طبقاتی“تا تئوری ”  روژآوا“

و سکوت معنی دارهمجنبشی بودنشان در مقابل همديگر، تا مخالفت 
دوپهلوشان با سياستهای امريکا و موضوع برجام در برخود به ايران، از 
سانسور و توطئه چينی و نفرت پراکنی و اتهام زنی های مکرر و سخيف 
عليه ما کمونيستهای مخالفشان در دوران متعدد، و نفرت و دروغ پراکنی عليه 
همه کسانی که صفشان را روزی ترک کرده اند، و موارد بيشمار ديگر که 
همه گويايی تغيير ريل سياسی، اخلاقی، و پرنسيب بخشی از اين همسنگران 

-حککا“سابق ما، به ويژه بر چند فرد اصلی در رهبری جديد حاکم بر 
واقعا بايد اقرار کنم که در زمينه چگونگی سازماندهی .  است”  حکمتيست

فريب و ديپلماسی و دسيسه چينی عليه مخالفين جدی سر راهشان و حتی عليه 
رفيق بغل دستی خودشان بی نهايت کار کشته اند و همين امروز هم کلاه سر 

 .تعدادی گذاشته اند
 

همانطوری که دبير کميته مرکزی، رئيس دفتر سياسی و دبير کميته کردستان 
جانانه ”  حزب حکمتيست“همين ”  کميته کردستان”  و جمعی به اسم به ظاهر

و ”  زبر“بر آمده اند، ادبيات “پروژه کومله “و خالصانه در خدمت دفاع از 
غير زبر را در برخورد به کومله را هم استفاده نميکنند، و حتی مخالفت 

و شخصی شان در دوره اخيرعليه سياستهای ”  زبر“نيمبند و بنظرم بخشا 
راست دوره اخير حککا، که زمانی در مقابل نقد های من از آن حزب ،همين 

، عليه من صف کشيدن و ”حزب حکمتيست”  افراد دررهبری جديد
تصورشان اين نبود که امثال حميد تقوائی خط و سياست بی ربط به کمونيزم 

” همجنبشی هستيم“!  ، و به من گوشزد می کردند نه!کارگری نمايندگی ميکند
اکنون دقيقا بخاطر نزديکی بيشتر با کومله حزب کمونيست ايران در .  و غيره

کردستان، و بخاطر اينکه چيزی در آنجا بدست بياورند و از قافله روند 
ارتجاعی در آن منطقه جا نمانند، شروع کردند به يک مجموعه انتقادهای 
دست چندمی از حميد تقوائی و رهبری حزب ايشان را به دعوای فيس بوکی 

ای ه ن ت خ ک ري ی، و اش م ت رس ا ژس ژه، ب ای وي ت ه ي ل ام و تس ي ” دادن پ
ه ” گردان شوان“ سال تازه به فکر  ٣٠ی که بعداز ”ديپلماتيک م ها افتاده اند، ه

ده  ان گواه بر روی آوری به يک سياست اپورتونستی و کاسب کارانه و عقب م
ی  اهت ی شب ست ارکسي چ م ي ز حکمت و ه چ چي ه هي است که سر سوزنی ب

ق ” ريل“اين !.ندارد ي اده آرزوی عم عوض کردنها در جهت ساف کردن ج
ر  بازگشت بخش اصلی رهبری آن جريان به آغوش همان کوملهی است که اگ

ه  ل وم چپ “ پست و مقام و موقعيتشان تامين شود واقعا ترجيح ميدهند با يک ک
س .  را تقويت کنند”  تاريخ معتبر و اجتماعی“ همراه شوند تا آن ”  تر ي برای رئ

ن و دروغ و  ي وه حريف و ت و روسايی جديد اين حزب اينکه يک خروار ت
ری و تک تک -ترورو نفرت فاشيستی ارگ کوردی عليه حکمت و کمونيزم ک

ه  اهی ک ان اردوگ م د در ه ردن رک ک کمونيستهای که روزی آن سازمان را ت
ورت  د، در ص رده ان زان ک را آوي عکس مارکس و لنين و انگلس را هم ظاه

اين دوستان واقعا خود را چه .  کافی، پشيزی ارزش ندارد” امتيازات“گرفتن 
اسی  ی و سي ان ه“ از نظر روابط شخصی چه آرم ل وم ا ”  طيف ک را از م

د .  کمونيستهای منتقد به خود نزديکتر می دانند ن ن ي ب ي مردم اين نوع مسائل را م
ت  اس ي د س ن وي گ ي ه م دارد“ ک ادر ن درو م ی ” پ ن ع ت ي اس ي ا س دروغ و “ ، ي

 …و” عوامفريبی
ج ”  کومله“ اين سنت بيرون آمده از  ن د و چل ق ل ن اب ق ست در م ارکسي ر م غي

ا  ات م سياسی و مشروع ما کمونيستها عليه خود، با وجود اينکه هنوز از زحم
خش  ه و پ نان ميخورند و از ما هزينه ميکنند، به هر نوع بی پرنيسبی و توطئ

 .دروغ در محافل زير زمينی شان متوسل ميشوند
 

م، ودر  ودي م اع ن ی دف در مقابل ما ايستادند که از حقيقت و سنت های کمونيست
ا و  مقابل تلاش ما ايستادند که عليه تبعيضات، عليه محفليسم، عليه نا عدالتی ه
ای  اده ی اسن م وحت ردي ارزه ک ب سو استفاده های حزبی و مالی با صراحت م

ود ”  بالا”  پيشنهادی ما در اين موارد هم رای می آورد اما از ان ب که بنفعشان ن
ی . پاره می کردند در مقابله با تلاش ما در باره به شکست نکشاندن کامل بعض

ه و  ذشت ان گ اد از ج ای زي ه اري داک رو و ف ي از پروژه های بسيارمهمی که ن
ظ  پولهای بی حساب و کتاب زيادی هم در راهش هزينه شد، صرفا بخاطر حف

ا ”  شخصيتهای” منفعت شخصی اره ر ب ه اگ ان ک وان ات باجگير ومحفليست و ن
د آن حزب را  امتيازات ويژه و باج به آنها داده نميشد چندين بار تصميم گرفتن

ا و .  ترک نمايند، به هر روش ارتجاعی پناه بردند هر گاه کمونيستهای امثال م
ه  ط ب ی رب ن اوضاع ب د اي ن ست ي ر ن ود و حاض ش ي از م ان ب انش ديگران زب

ی ”  حکمتيسم“ و ”  کمونيسم“ ع شخص اف ن را بپذيرند و زنديگيشان را در راه م
ست  ي ت يک مشت رهبر محفل باز و راست که به اسم حزب و کمونيزم و حکم
وع  ده، ان شان بسر رسي ل حم د، ت دکانی برای خود داير کرده اند صرف نماين
ن  ف اي ل پرونده و نقشه عليه اش درست ميشود و تلاش ميکنند در اشکال مخت

ود ”  مايه دردسرها“ ا خ د ت ن اي م وطه ن رب را مجبور به ترک صفوف حزب م
ان” “ ماداملمعر“ جلو بروند و بدون حريف و بطور ”  چهار نعل“ رم ه يک ”  ق

رهنگ ”  حکمتيست“ پذيرفتن .  صف ساکت يا سر بزير باقی بمانند ن ف بودن اي
 !و سياستها اوج ضديت با حکمت است

 
ه  ول رم ول ف واقعيت اين است که دبير کميته مرکزی کنونی شان، که طبق معم

رون و درون آن ” ملی-چپ” “ادبی“کننده  و ديپلماس باز ميدان سياست در بي
وی  ار ق لات بسي حزب است، و رئيس دفترسياسی کنونی و قديمی شان با تماي

کميته کردستان حککا“ سانتريستی و موقعيت پرستی، و چند نفر اصلی عضو 
ت ( ”حکمتيست- اب از ث ي ت ت ام وب ر“ از جمله دو همشهری که به ن ي ی آن ” دب
ان و ”  کميته“  ردست ی در ک را بيش از يک دهه بی تاثيری سياسی و کمونيست

د ن ده دارهست اره ای )  اساسا نقش ور رفتن با محفل خود شان عه راز پ ي غ ، ب
م خط  ه ه ل وم ا ک املا ب اسی ک ر سي دلخوری شخصی قديمی تر شان، از نظ

چ  هستند، سالها است در موضع گيرهای سياسی و نشريات و گفتگوهايشان  ي ه
ه ل وم ط ک ارزه و خ ب گ و م ن ره ت و ف اس ي ا س ی ب رق ان ( ف ازم زب “ س ح

ا ) ” کمونيست که ب ل ست، ب ي ون م ، نه حتی نزديک به گرايش چپ در حزب ک
ان  ا جري گرايش راست آن صف ندارند، همانطوری که يک طيف ديگرشان ب

ی(  و خط ديگری وائ ق ره )  خط حميد ت ف د ن ع چن ر است، و يک جم کت زدي ن
د،  ه ان ت کمونيست سازشکار و ناروشن هم که دستشان را به کلاه خودشان گرف
ا در  د ام هرچند با آن دو قطب در حزبشان از نظر سياسی ظاهرا همراه نيستن

د ن . واقع نيروی بازی داده شده از جانب هر دو طيف راست در آن حزب هست
ه ”  تبديل“اين دوستان در آرزوی هرگز متحقق نشده  سم ب ي ان ک اين سيستم و م

ود -يک حزب سياسی رم خ ی سرگ ست ي ال ي کمونيستی و دخيل در مبارزه سوس
ان .  فريبی و تلف کردن عمرمفيد خود ميباشند رف زدنش و گويا سالی يکبار ح

ه  ردنشان از زاوي ر ک ي از حکمت و هر چند گاهی اثری از او پخش و بازتکث
ت“  م ک اع از ح ت”  دف ط اس !و آن خ ! 
 

 ...نگاهی گذرا به سياستهای راست و 

 ادامه              
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١٢٦شماره   ١٧صفحه     

لان  ا ف ی ي ان دست راست لان جري ا ف اينکه ميگويند چرا جمهوری اسلامی ي
با وجود اين همه جنايت يا استثمار و اقدام نادرست ”  ديکتاتور و سکت“حزب 

ر  گ و غيره قادر است به حياط خودش ادامه بدهد، در کنار چند عامل کليدی دي
روشن است يک دليل پايه آن بر ميگردد به فرهنگ همراه شدن بدون تعمق و 

زاب و ”  اعضا“يا سکوت و تائيد کورکورانه بخشی از  ه اح در مثال مربوط ب
ی ”  مردم“يا  ذهب ی و م ل ات راست م ان عادی مرتجع در مقابل دولت و جري

ه !  است م ه حاک ق به ويژه در فرهنگ شرق بر اثر سياستهای قرون وسطی طب
ات  اسب ن ه م دان ب رون ل ”  رعيت“ عادت گرفتن بخشی از شه اب ق شدن در م

ان ”  سواری دادن “ ها، يا بقول معروف عادت گرفتن به ”  بالائی“  به زور گوي
خشی از  و حاکمان يک واقعيت تلخ اجتماعی و فرهنگی است که در نيروی ب
ی  پ رهنگ ک ن ف يش اي اپوزسيون چپ و راست و ملی و مذهبی ها هم کم و ب

 .شده از دولت و طبقه حاکمه بورژوائی جاری است
 

ل خط  ي ه دل ه ب اينکه عاملين اصلی شکست و تضعيف واقعی خط حکمت، ک
ات  اب ود انشع ر شخصی خ ي سياسی راستشان و همچنين منافع و موقعيت حق
ست  ي ون م ا ک ر صده مکرر تحمـيل کردند، اينکه عاملين ترور سياسی و تحقي
ه  ی، ن مخالف درون سازمانی، کسانی که اکثرشان نه از نظر مادی، نه شخص

د، ”  حزب مشترک“ سياسی کمترين هزينه و فداکاری برای همان  انجام نداده ان
س  ي اما هنوز هم در سايه حکمت و سالگرد حکمت دوباره در مقام رهبر و رئ
ت و  ت و صداق ي اف ف ت و ش ي سم و انسان ي ون م می آيند برای من و شما از ک
م  ود را ک ن خ ي ی مخاطب فداکاری و رزمندگی و غيره صحبت ميکنند براست

ا .  عقل، يعنی همان رعيت فرضی فرض ميکنند اره ا ب ه اگر چنين نمی بود اين
ن شکست و  و سالها بود که ميبايست به عنوان خطا کاران، مجرمين و مسببي

ی و رب ر و م ب ان” ناکامی کنار گذاشته ميشدند نه دوباره به عنوان ره رم ه ” ق
م .  ظاهر شوند ن ه م، اي ي ن ک ي اگر از دنيای وارونگی سرمايه داری صحبىت م

است است ای سي و !.  يک وجه از آن واقعيت وارونگی زندگی انسانها در دني
ده  ان ب م ه “ همچنانکه گفتيم سکوت مرگ آور و سنت تمکين و فرهنگ عق ل ب

ای مضحک را ” بله قربان وه اري وع سن ن ن ا اي ه و نبود اعتماد به خود نه تن
م  کشي ي ممکن کرده است که از نو سربازشان ميشويم و از نو برايشان هورا م

 .!و کف می زنيم
ست ي ی ن ست ي ون م ای اوج !  اين فرهنگ هر چه باشد مطلقا فرهنگ ک وي ن گ اي

ا  ر ت ب ت قلاب اک ری را از ان ارگ تراژديی است که دامن جنبش کمونيستی و ک
م ي ائ ي رون ب ي م ب ه اي وانست ت ت .  امروز فرا گرفته و از آن باطلاق هنوز ن دراي

ورژوا، و آن  رده ب ر خ زيادی لازم نيست تا فهميد آن سنت سياسی، آن عناص
ه  -  ٣٠روشنفکران صرفا کتابخوان بی عمل، و آن شخصيت هايی که هنوز ب

ميبالند اما از کمونيزم امروز و ”  توده ها”  سال پيش دوران فعاليت خود و ٤٠
شان است،  ي ال از مبارزه طبقاتی و صداقت کمونيستی نه ذينفعند و نه چندان ح

رای  دن“ صلاحيت قائم شدن در پشت حکمت ب ان ر م ب ی و ”  ره ان ق ه ده ي شب
د دارن ی خود ن وان و ! ناسيوناليستی و پوپوليستی و ديپلماسی بازيهای کنون ، ت

ان  ی در زم ه حت ت ف درايت رهبری کمونيستی آنطوری که حکمت نوشته و گ
اهات و !.  حکمت هم بيشتر اينها نداشتند چه رسد به امروز ب بنظرم برخی اشت

ود حکمت  ان خ زم محدوديتها و بعضا ملاحظه کاريهای نادرست سازمانی آن
اعث شد  ه ب ود ک ان ب در برخورد به طيفی از آن کادرهای دوربرش در آنزم

ه ”  در افزوده“ بعداز نبود خودش  وط ب رب ا م ول و ن امسئ ای ن ها و شخصيته
ن  ري ت م ه ه م د ک ه شون کمونيزم کارگری در آن ابعاد ويرانگری وارد صحن
ردن  افتخار زندگی سيايشان شد تخريب آن تاريخ و حزب و روند، و پراکنده ک
ار  و نااميد کردن صدها و هزارها انسان صادق و مبارز، و به درجاتی به اعتب

ه ”  بدنام“ کردن و  ی ک ت ي ع ری، واق ارگ زم ک ي ون م ام، ک ن ن ري کردن خوشنامت
ود و  ب جامش ن ه ان ادر ب ز ق ي ون ن وزسي ارتجاع بورژوای در پوزسيون و اپ

 !نيست
زم  ي ون م وشش حکمت و ک ان در پ ش ی راست اس حال اين طيف ها و خط سي
که  ن ت اي ال ن ح ري ت ه کارگری يک عمر است فقط با هياهو، و دروغ و در ب

ی  ١٥حداقل  ن دي م “ سال است با اتکا به تحليل های آبکی شبيه مجاه ردا رژي ف
دادی را دور ”  مردم بيائيد با هم باشيم”  و ”  سرنگون ميشود ع ها توانسته اند ت

دن  خود حفظ کنند و به سازمان و سياستی ادامه بدهند که جز به شکست کشان
ر  اص رده عن و آسيب رساندن به اعتبار و فعاليت کمونيستی و فداکاريهای گست
روی  ي ژی و ن ت و ان کمونيست و جدی و دلسوز در آن صف، تلف کردن وق
ی،  لاب ق بسيار زياد، و سر آنجام مانع تراشی برای شکل دادن به صف آرائی ان
ه  ن ب ت اف ری، و دست ي عروج اجتماعی و واقعی کمونيسم و سوسياليسم کارگ
هوری  ر جم ی ب لاب ق ی وان حزبيت سياسی و متمدن برای پيروزی سوسياليست

 .اسلامی و بورژوازی، کار ديگری نکرده اند
 

م ”  کمونيزم کارگری“ گرامی داشتن حکمت و زير سايه  قائم شدن دوستان حاک
ی و  ست ي ون م بر جريانات نامبرده در راه حفظ ارزشهای سياسی و استرتژی ک

ی ! سنت مبارزاتی حکمت نيست ردی کس زه ف گي ی و ان ت درون ، کاری به ني
رد !.  نداريم،عملا چنين نبوده است شب ي ر پ خاط ر خود و ب بخاطر منفعت حقي

ردن از حکمت است ه ک ود .  سياست جديد و راست روانه خود اما با هزين خ
ديوار قبر را بر سر حکمت و آن سنت کمونيستی خراب !  اينها، تک تک شان

واجه  دگی م ن راک دگی و پ کردند و کليت جنبش ما را نيز به شدت با آسيب دي
ر  اظ ر آن ن ری ب کردند، آن صف را از درون متلاشی کردند، خط و افق ديگ

د . کردند ان دارن ولش ب حالا باز از نو افراد عقب مانده و ساده لوحی که هنوز ق
ا  د ت اشن ا ب يا اصلا کاملا از اين حقايق بيخبرند ميخواهند دوباره پياده نظام آنه
ان  است مخربش ه سي ره ب بتوانند زير سايه حکمت و کمونيزم کارگری و غي

زی ارزش .  ادامه بدهند درس گرفتن از تاريخ بنظر ميرسد برای خيلی ها پشي
انگار تعدادی در ميدان مبارزه سخت طبقاتی فقط تا نوک دماغ خود را !  ندارد

ميتوانند ببيند، انگار تعدادی عزم جزم کرده اند همچنان فريب خورده هياهويی 
درت  دن در ق کسانی باقی بمانند که بخش اعظم عمرشان را تنها به بخاطر مان
و حفظ منافع  خود، تحميل شکست و ناکامی و آسيب زدن به زندگی و حرمت 

ه و .  و فداکاری صدها کمونيست مبارز ديگر، بوده است انگار چسبيدن به فرق
دادی شده  ع سکت و حال هوای محافل شخصی داشتن و حفظ کردن آن برای ت
ر از  راب زار ب يک شغل و عادت هميشگی، و اين روش ها و عادات مخرب ه
ی و  ه انسان ع ده جام ن ش و آي ب ع جن اف ن ه م دن ب ي پی بردن به حقيقت و چسب

ژه از . سوسياليسم برايشان مقدس تر شده است ضرورت تداوم اين نقد ها به وي
ی از خود و  ن ي ازب د و ب ق آنجا نشات ميگيرد که ما حتی يک مورد هم شاهد ن
که در  ل م ب ست سياستشان و از عملکرد مخرب تا کنونی شان نه تنها نبوده و ني
ا  ر م ر س از ب د و آوارش ب ن ه می ده را ادام ری آن رب ت ابعاد به شدت مخ

اسی، .  کمونيستها و طبقه کارگر فرو خواهد ريخت ست، سي ي مسئله معرفتی ن
ان  ی و يک آرم ت ن ی ، س ط ی“ خ پ ش ”  چ ب ن ت و ج م ک ه ح ووط ب رب ا م ن

داوم  سوسياليستی طبقه کارگر است که اين دوستان چه آگاهانه چه ناگاهانه به ت
 .آن عميقا پايبند هستند

 
ظه ”  سکوت مرگ“ بدين ترتيب درآغوش  حاف اه و م اآگ دادی ازاعضای ن ع ت

ی  اس ای سي ه ت ن سن کار، و در غياب عدم نقد کافی و ملاحظه کاری ما ها، اي
ی“ و ”  همچنان به پادشاهی” مردمی “ ه ”  ديپلماسی کمونيست ود ادام د خ ردن ک

ری .  می دهند ارگ ی و ک ست ي ون م د ک ن و به ويژه وقتی حزب و الترناتيو قدرتم
ی موجود در  ای دست راست ه است ای سي هنوز شکل نگرفته است، امکان بق

ن .  پوشش کمونيزم کارگری بيشتر ممکن تر شده است ل در اي ران دخي ب ره
سنتها حتی عقب مانده تر از سنتهای رايج بورژوائی، به جای حساب پس دادن 
ون  به جنبش و تقبل مسئوليت پذيری، بجای حساب پس دادن به کسانی که با خ
ده و  دان زن ي ه در م و، ک ت ورن دن و ت ن جگر، نه در ماکدونالهای استکهلم و ل
هوری  جاع جم ه ارت ي ل ه ع طق ن ران و م ه اي خونين مبارزه طبقاتی در جامع
رده  اد ک ج سم اي ي ون م اسلامی و بورژوائی سنگرهايی در دفاع از کارگر و ک
د،  ردن بودند، و اينها البته در حوالی همان ماکدونالها نقشه کشيدند و تخريبش ک
ر  ال غي ه از اعم ان ادق اف و ص د شف ق گری و ن به جای کناره گيری و بازن
ا  ه رای آن کمونيستی شان در زمان بعداز مرگ حکمت، انگار مرگ حکمت ب
رای  چه راهی ب از شدن دري مصادف با فرا رسيدن جشن سياسی شان در ب

ا .  انتخاب راه بسته تا آنزمان بوده است و واقعا هم آن دريچه برای اين طيف ه
ا .  بازتر شد ی ب ران سم اي ي ال ون يکی مسير راه خود رابه سوی پوپوليسم و ناسي

درت“ اعتماد بنفس بيشتر کج کرد، يکی ديگر به سوی  چه ق و ”  کردستان دري
ه”  جنبش مردم کردستان“  ل وم ا ک اد ب ح ا در ات زب ( و بر اين بستر و اساس ح

د”  الترناتيو سوسياليستی“ در فکر )  کمونيست دن ر آم م ب ل که ی در است ، ! مشق
ی را ”  اپوزسيون اپوزسيون“ يکی با تئوری مضحک  ات ق ی طب نشدن راه آشت

ر ار”  برگزيده و ديگری با همان هدف اما در قالب و پوز چپ ت و ”  اردوی ک
زب ”  تخيلات“ و غيره را جايگزين ”  کردستان انقلابی“  اد ح ج سوسياليستی اي

بش  ان و جن رچم و آرم ه صف و پ سياسی انقلابی و مسلح و شکل دادن ب
زی ارزش . در عالم واقع چنين کرده اند. طبقاتی مستقل کرده اند ادعايشان پشي

 !ندارد
 

ود ”  هفته حکمت“همچنانکه گفتيم،سالگرد گرامی داشت حکمت يا  رار ب ه ق ک
ان  مناسبتی برای معرفی آثارحکمت و تلاشی برای کمک به اتحاد و سرو سام
املا در جهت  ون ک ن گرفتن جنبشی باشد که حکمت به آن تعلق داشت، اما اک
عکس آن و برای مقاصد محفلی و شيوه رهبری پدرانه و کاريکاتور سازی از 

ادی ”  شخصيت“  ق ت ه و ضد ان ای راست روان ه است ه سي ها و روی آوری ب
ه حکمت .  ديگری از آن استفاده ميشود مقاصدی که هر چه باشد هيچ ربطی ب

 .و جنبش سوسياليستی طبقه کارگر ندارد

 ...نگاهی گذرا به سياستهای راست و  
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ظام “ اينها امروز حتی وقتی از آزادی، از احترام به حق و حقوق انسان، از  ن
ی“ ، از ” ديکتاتوری“ از پايان دادن به ”  شورائی ر ” شفافيت مال راب ، از حق ب

ه در …  و” شهروندی“ صحبت ميکنند، مانند نصايح روزه خوانهايی ميماند ک
ا  اره ا و شع ه آن منظورشان خودشان و مناسبات درونيشان نيست، اين صحبت

فاصله حرف و عمل اينها در همه سطوح سياسی و .  گفته ميشود”  مردم“ برای 
ادی از  خش زي ن ب ي ی در ب ست ي ون م ت ک سازمانی وفاصله شفافيت و صداق

ان  ر جري ه ب ل زب ”  رهبران حاکم بر اين جريانات، از جم د ح ری جدي رهب
ر و ”  حکمتيست ارگ عی يک ک ده واق ن ی و آي ات ق عت طب ف ن ن م ي دازه ب به ان

 .سوسياليست با منفعت طبقاتی يک جنبش و نيروی دست راستی است
 

ر“ گفته ميشود چنين نيروهای در همين حدی هم که هستند به هرحال  ت ه از ”  ب
ود .  جريانات دست راستی هستند ه خ ده است ک ن ن ده اين برای کسانی تسکي

چ .  صاحب اراده و پروژه و خط و آلترناتيو ديگری نباشد ي چنين ديد و متدی ه
دارد ن . سنخيتی با مارکس و حکمت ن ه اي ت دادن ب ردن و رضاي ن ک کي م ت

استقبال از شکست مجدد ”  چپ و راست“ تفاوتهای عمومی و نيم وجبی بين 
ران است،  کمونيسم و چپ کارگری و سوسياليستی در تحولات پيش رو در اي
ه  ي ی شب اس ر خط سي راب درست همانند کوتاه آمدن و ناتوانی جنبش مان در ب

سم دوره .  ٥٧همين چپ در قالب خلقی و ملی و مذهبی در دوره سال  ي ون م ک
ه  ی ک اي اهوه جديد بايد از آنها عبور کند، عنصر کمونيست جدی نميتواند با هي
ل  ائ رای خود ق ان ب رب ه ق در آن جاها بيرون می آيد خود فريبی کند و نقش بل

ه .  گردد ری و ن ک ه ف ی ، ن ل من نمی فهمم رهبری که نه از نظرمادی، نه شغ
دگی و  ی از زن الائ حداقل در ميدان عمل مبارزه زندگيش شباهتی با اکثريت ب
ر  وت ر وجل ی ت مبارزه طبقه کارگر ندارد، در همه اين زمينه ها يک قدم انقلاب
ت  اق ي ه ل ست، چگون ي م ن از کسی در درون و بيرون سازمان مربوطه اش ه
د  ن رهبری کمونيستی و ادعای به پيروزی رساندن کمونيزم در ايران را ميتوان

ن .  داشته باشند ه در اي ن ده دي ام“ انهم نه برای چند سال که چن ق ا ”  م ه و پست
روی  ي خودشوتحميل کرده و هيچ دستاوردی هم بجز تخريب و پراکنده کردن ن

د ان دادن !.  جنبش کمونيستی و کارگری به بهانه های مختلف انجام نداده ان اي پ
زاب و  ت اح ی در سن ست ي ون م ر ک به اين روشها و سنتهای عقب مانده و غي
ود زده  رهبری احزابی که اسم کمونيست و کارگر و سوسياليست بر پيشانی خ

 !اند يک رکن مهم پيشروی جنبش طبقاتی ما محسوب ميگردد
 
 

 ...نگاهی گذرا به سياستهای راست و  

 

ی :  در پايان ضمن ارج نهادن مجدد بر يک زندگی پر بار مبارزاتی و کمونيست
ا  اق ف منصور حکمت، ضمن پايفشاری بر وجوه مختلف پيشبرد سياستهای که ات
که  ن امروز طبقه کارگر ايران بيش از هر زمانی به آن نيازمند است، ضمن اي

ی ست ي ون م ان خط ک م ه ه ود، ک -در اين راستا دوباره بر سياستهای پايهای خ
دام  ش، ک ب کارگری است، از جمله حول، کدام انقلاب، کدام سرنگونی،کدام جن
ی در  ست ي ال ي و سوس ي ات رن ت مردم و پيروزی کمونيزم در گروه تامين فوری ال
ی،  ان ری، سازم ارگ اسی،ک جامعه از راه تامين فوری و متحدانه ملزومات سي
ادی  ه زي اصل ه ف ان ف اس ت ت م ي ع ن واق مسلحانه، و عملی ميدانيم که اکنون با اي

شاری .  وجود دارد ف اي رو پ و همچنين مسير چنين پيشروی و پيروزی را در گ
يک   -بر تامين صف مستقل طبقاتی و تحقق برتری سياسی ون ی و هژم ش ب جن

ز  ي خ را ن ل سوسياليسم کارگری در تحولات ايران می دانيم، بايد اين واقعيت ت
ه روزی  ی ک بپذيريم که با به راست چرخيدن بخش زيادی از جريانات وکسان
ه  با هم تاريخ پر افتخار کمونيسم و کارگر پيشرو در ايران و کردستان و منطق

ارزه و ”  فيس بوک“را، نه در  ب ت م ن صف و دنيای خود فريبی، بلکه در زمي
رودرروبا ارتجاع رقم می زديم، اکنون خود به يک معضل و مانع بر سر راه 

 .اين مبارزه تبديل شده اند و ما اکنون با آن واقعيت مواجه هستيم
 

م  ي ت بر عکس قيل و قال بادکنکی بخشی از همين چپ، به دليل سياستهای که گف
ه  شود، روزن ي رده م يش ب ه پ ز ب ي زم و حکمت ن متاسفانه در پوشش کموني
ی جدی و  ديش رايش چاره ان پيروزی کارگر و کمونيزم چنانچه به سرعت ب
ر شده  تاريخی و مسئولانه صورت نگيرد متاسفانه بسيار کوچکتر و سخت ت

رار آن .  است ک ر عدم ت اری ب ای فش ر، پ اما ما چاره ای بجز تلاش جانانه ت
ا  خطاها، و تداوم مبارزه ی که در بعد ديگری شروع کرده ايم، و در اين راست

ه ”  ديپلماسی کمونيستی“ خود نه در بطن ”  دوستان حال و آينده“ پيدا کردن  و ن
ازی ”  قطب چپ“و يا ” جنبش خلق کرد”همچنين در بستر اسی ب م ل پ ملی و دي

ای  روه ي ر و ن ارگ آن در کردستان، بلکه در صف جنبش سوسياليستی طبقه ک
ده شده از  ري اسی، و ب زب سي ح آماده به عمل انقلابی و مسئول و متعهد به ت

 .سنتهای بيمار گونه ناظر بر اين نوع چپ حاکم بر اپوزسيون ايران نداريم
 

م  چنانچه اين اتفاق بيفتد اميدی به آينده پيروزی کارگر و کمونيزم و حکمت ه
ه ه :  هست، در غياب آن، ترديدی نبايد داشت ک وری اسلامی را ب ه اولا جم

ا  آسانی و با اتکا به خود نمی توان سرنگون کرد، و ثالثا، بعداز سرنگونی و ي
ر و  ارگ فروپاشی جمهوری اسلامی نيز نميتوان از تکرار ناکامی و شکست ک

ا  ١٣٥٧آزادی و برابری و سوسياليسم ، آنطوری که در قيام  اد و ت ت اق اف ف ات
 !امروز تجربه تلخ آنرا کرده ايم، دوباره جلوگيری کرد

 باز تکثير 
 ١٢٦در نشريه سوسياليسم امروز 

 ١٣٩٩خرداد 

 برنامه زنده فيس بوک پنجشنبه شب 
 در باره چگونگی تامين اتحاد و پيروزی جنبش کارگری و کمونيستی به زبان کردی

 
 

ک له گرووپی گفتوگۆ بۆگهشهی شۆڕشی هاوپشتی سۆشياليزم  بهرنامهی لايڤ
 

و هاوڕێ يان ر   ٤/٦/٢٠٢٠، ئاگادارتان دەکهينهوە که له !س نچ شهممه، کاتژم ی  ٢١شهوی پ بهکاتی ئهوروپاي
ر  ر  ٢٢ناوەند، کاتژم راق، کاتژم ان له  ١١:٣٠بهکاتی کوردستانی ع ک م ڤ امهی لاي ران، بهرن ی ئ ات بهک

 گرووپی گفتوگۆ بۆگهشهی شۆڕشی هاوپشتی سۆشياليزم ههيه ،
 

ت: "بابه ت کاری و کۆمۆنيستی سهرکهوتووب تی بزووتنهوەی کر کۆشان و يهک ت ت  " چۆن دەکر
ت وە دەچ   . له لايهن هاوريی سهلام زيجی بهڕ

وکردنهوە وخستنه ڕووی سهرنج وبۆچوونهکانتان  رکردن و و ب وەش هاوکارمان بن ش  . تکايه هاوڕێ يان ئ
 !زور سپاس

 گرووپی گفتوگۆ بۆگهشهی شۆڕشی هاوپشتی سۆشياليزم
٢٠٢٠-٥-٣١  



١٢٦شماره                     سوسياليسم امروز     ١٩صفحه     

بق اطلاعيه جذب وافتتاح خانه تن فروشی اسلامی نظام جمهوری اسلامی، بازار صيغه به يک ط
تحريم "پروژه مهم اين دوره جمهوری اسلامی تبديل شده است تا کمبود های مالی ناشی از 

را جبران نمايند، اما به قيمت به حراج گذاشتن زندگی حرمت و "اختلاسهايشان"و "  اقتصادی
 !کرامت زنان 

 
صيغه يک "بنا به دستور آيت الله وحاج اقاها، وباسرخطی از گفته های پيامبر اسلام شان که  

جهت "استان قدس رضوی .اين کثافت اسلامی را در بوق و کرنا کرده اند"  نکاح شرعی است
ايجاد "يعنی فضای بی اخلاقی و فساد اسلامی و تن فرشی رسمی، و"  ارتقای فضای معنوی

شرايط مناسب روحی وارامش خيال برای برادران زائرمان خصوصا برادران بزرگواری که از 
يعنی بنا به همان "  امده اند.........  کشورهای اسلامی ديگر همچون عراق سوريه ولبنان وغيره

برداران مسلمان "سنت پيغمبر حرامزاده عرب زبانشان ميخواهند حرامسراهايی اسلامی برای 
ترتيب بدهند، اما باز با مايه گذاشتن از زن سرکوب شده و بی اختيار و بی پول و بدون "  مهمان

 !حقوق تحت حاکميت زن ستيز حکومت الله  جمهوری اسلامی ايران
 

ی اسلامی  به نام صيغه ودر جوار و مکان مقدس امام هشتم شان  "فاحشه خانه"با بازگشايی 
اقدام به فروش زنان ودختران، در کنار تداوم درسهای قرآن خوانی برای پس بچه ها به هدف 
تجاوز جنسی به آنها، و تبديل کشور به جهنمی برای زنان و جوانان، حالا نوبت فروش جسم و 

برای هر مرد بيشرف مسلمان که برای چند .  روح و اخلاق و کرامت انسانی زنان رسيده است
روز زن و بچه خود را در کشورهای همجوار تنها ميگذارند واين سکسيستهای بچه باز و بيمار 

اين سنت و فرهنگ را چه خدا چه پيغمبر چه امام و .  مسلمان برای اين مدت هم بايد سکس بخرند
بدانند بايد زنان و مردان باشعور بگويند اينها  "  حلال"چه جمهوری اسلامی رايچ کرده باشد و 

اين عمل زشت و غير .  خودشان بروند به مسلمانان برادرشان سکس بدهند!   گوه ميخوردند
انسانی لازم است از جانب  همر زنان و مردان با شرفی مورد انزجار قرا بگيرد و عليه اين 

اين بيماران روانی حقوق اول آزادی زن .  فرهنگ شبيه حيوانی مسلمانان بيشعور اعتراض شود
و دختر اين مملکت را در امر زنا شوئی و انتخاب آزادانه خودشان برای سکس و ازدواج و 
زندگی کردن ممنوع کرده اند اما حالا به اين شکل خود با يک فوت اسلامی بی اخلاق ترين و 

اعلام  "   حلالو شرعی"چندش اورترين رفتارهای ضد زن و بازار سکسی که داير کرده اند 
هر چند اين بازار تن فروشی اسلامی و زن ستيز تازگی ندارد اما اکنون به يک پديده .  کرده اند

بسيار همه گير و وحشتناک تبديل شده است و به امر عادی بخشی از جامعه دارند تبديل ميکند ، 
اين بازار تن فروشی در نتيجه تحميل فقر اکنون بيشتر رواج پيدا کرده است، تحميل فقر و 

بيکاری و بيخانمانی به ما تحميل کرده اند که حتی بخشی از همين زنان مستاصل به استقبال اين  
بعداز به حراج بردن ثروت و نفت و دارائيهای مملکت و هتک حرمت  اکثر .  تن فروشی ميروند

مردم زحمتکش کشوراکنون به دنبال کسب سود از راه راه اندازه  فروش اسلامی سکس هستند 
که برای آن هم  حتی قيمت های مختلف هر کدام به مقتضای سنيشان، به نام صيغه شيعه ای 

 . ميفروشند
 

در سرزمينی که مردانش دم از غيرت می زنند وادعای برتر بودن بر زن را دارند  چه اسان 
به فروش ميرسانند و اين مردان اسلام زده خفه "  نامو سشان "وچه ارزان وچقدر بی ارزش 

سرمايه داران و دولتی ها و اقا زاده های حروم زاده  سرگرم عياشی وفروش .  خون گرفته اند
هستند، زيرا پول دزدی ازاموال ...  دختران جوان وربودن انها به کشورهای  مانند کويت ودبی و

دولت اسلامی جنايت کار با اعدام وزندانی کردن مردان .  مردم  کفاف ولخرجی انها را نميدهد
وزنان آگاه و معترض وچپاول ثروت مردم و به اتش کشيدن جنگلها و تحميل قحطی وگرانی 
وفقر وفساد مشغولند وبه اين همه جنايت و مصيبت اکتفا نميکنند، در ادامه بازار تن فروشی بر پا 

. با اين اعمال اسلامی قرون وسطی  حرمت و کرامت زن و خانواده را پايمال کرده اند.  کرده اند
ملايان کثيف وادمکش خوب ميدانند که  ارزش ومقام يک زن برای تداوم وپايداری خانواده و 
فرزند وجامعه چقدر مهم است، به همين دليل با سرکوب چهل ساله زنان و با پيش گيری از رشد 
و خلاقيت و آزاديهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، پوششی وغيره زنان همواره  سعی 

به همين .  در تحقير و کاهش منزلت و جايگاه زن به عنوان يک انسان درجه دوم و سوم کرده اند
رواج تن فروشی .  دليل در همه شئونات و قوانين کشور زن  حتی نصف مرد هم بحساب نمی آيد

يک جنبه مهم ديگر سرکوب آزادی و حق و کرامت زنان "  صيغه"رسمی اسلامی در قالب 
صيغه رواج تن فروشی  سنت!  مردم.  است، ما مردان و زنان ايران اين خفت را نبايد بپذيريم

اسلامی و توهين به کرامت زنان و هر انسان شرافتمندی است، اين توهين به خودمان را قبول 
 !نکنيم

مرگ بر حکومت صيغه، مرگ بر حکومت ضد زن و نظام متجاوز وسکسيستی مرد سالارانه  
 !جمهوری اسلامی

 
 نشريه سوسياليسم امروز ١٢٦شماره : منبع
 ١٣٩٩خرداد  ١٥

اطلاعيه ای از مرکز فساد و دروغ و 
 تن فروشی اسلاميهای بيمار  ضد زن

  
  آستان قدس رضوی 

اعلاميه رسمی صيغه با نرخ معلوم و شرايط مشخص که به 
دامت (تاييد حضرت آيت الله العظمی سيد احمدعلم الهدی

و به امضای حضرت آيت الله سيد ابراهيم رييسی ) ابقائه
.رسيده است) دامت برکاته(  
 

بسم ا  ا لر حمن ا لرحيم   
 

النّکاح، ُ سُنَّتی، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنّتى ):ص(قال رسول الله 
.فَلَيسَ مِنّى  

 
آستان قدس رضوی جهت ارتقای فضای معنوی جامعهٔ و 

و آرامش خيال برای برادران   ايجاد شرايط مناسب روحی
خصوصا برادراني كه از كشورهاي اسلامي ديگر، ( زائری

که در مدت زيارت حرم ) آمده اند... عراق، سوريه، لبنان
باشند اقدام به  مطهر امام هشتم از همسر خود دور می

برگزاری مرکز صيغه های کوتاه مدت در جوار حرم رضوی 
در اين راستا از کليهٔ خواهران باکره که سن . نموده است

. سال است دعوت به همکاری مينمايد  ٣۵تا  ١٢آنها بين 
ای که با  ساله ٢هر يک از خواهران بر اساس قرارداد 

آستان قدس رضوی منعقد مينمايند موظفند که ماهانه حد 
مدت قرار داد . روز به صيغه برادران زوار در آيند ٢۵اقل 

جزو سابقه اشتغال متقاضی محسوب ميگردد مدت هرصيغه 
مبلغ پرداختی بابت . روز متغير ميباشد  ١٠ساعت تا  ۵از 

:هر صيغه بدين شرح است  
 

مبلغ پنجاه هزار تومان: ساعته ۵صيغه های    
 

روزه صد  ٢هفتاد و پنج هزار تومان؛  روزه  ١صيغه های  
 ۴يكصد و پنجاه هزار تومان و از  روزه  ٣هزار تومان؛ 

روز سيصد هزار تومان ١٠روز تا   
خواهران باکره که برای اولين بار صيغه ميشوند مبلغ 

تومان اضافه بابت برداشته شدن پردهٔ بکارت  ١٠٠٠٠٠
.دريافت خواهند نمود  

 
ساله در صورتی که سن  ٢بعد از انقضای قرارداد  

سال نرسيده باشد در صورت  ٣۵خوهران به حد نصاب 
تمايل ميتوانند در ليست انتظار صيغه های دايم قرار 

بدليل بالا بودن سن لطفا ثبت نام  ٣۵خواهران بالای .بگيرند
در صد از مبلغ دريافتی هر  ۵خواهران موظفند . نفرمايند

از کليه خواهران . صيغه را به ضريح مطهر واريز نمايند
با (قطعه عکس تمام قد  ٢علاقه مند در خواست ميشود 

، آخرين مدرک تحصيلی، وضعيت بکارت و ) حجاب اسلامی
و جسمانی از سازمان بهداشت   سلامت کامل روانی  گواهی

 شهرستان محل سکونت خود را به آدرس ذيل ارسال نمايند
سال رضايت رسمی پدر يا جد  ١۶برای خواهران کمتر از (

)پدری يا عمو الزامی ميباشد  
 

خيابان شهيد نواب -بارگاه امام رضا  –مشهد : آدرس 
دفتر امور صيغه –صحن کوثر -صفوی   

 
حاج مجيد  09121169680جهت اطلا عات بيشتر با تلفن 

 عليزاده
حاج علی قهرمانی 09124251704  

تماس حاصل فرمائيد   
.و يا به نشريه استان قدس مراجعه نماييد  

 

 

 صيغه رواج تن فروشی اسلامی 
 و توهين به کرامت زنان است

 م.کامران



١٢٦شماره                     سوسياليسم امروز     ٢٠صفحه     

! اخراج و بيکارسازی موقوف  

مروزهای  ک مو  ي زده ان  پ
اه  ر م ی ه س م ش

ه ري م ” نش س ي ال ي وس س
روز ود“  ام ش ي ر م ش ت ن .   م

رای ارسال  ان ب آخرين زم
ه   ري رای نش  ٢٤مطالب ب

های  خ اري ل از ت ب ساعت ق
 .انتشار است

 موازين انتشار 
 مقالات در نشريه  
 :سوسياليسم امروز

 
ار، رد و   - ش ت ر در ان ي ردب س

 ! ويرايش مقالات آزاد است
ر   - ش مقالاتی در اين نشريه منت

ن  رای اي ا ب ه ن ه ت د ک ون ش ي م
 .نشريه فرستاده شده باشد

ا   - الات ب ق ت م ي ول ئ مس
 .نويسندگان آن است

ره در  ش ت حداکثر حجم مطلب من
ت  ٤نشريه دو صفحه آ  ون ا ف ب

 .ميباشد ١٢
 

ا  ف مقالات و گزارشات خودرا لط
 :به اين آدرس ايميل بفرستيد

 
iransocialist2017@gmail.com 

 به ما کمک مالی کنيد
از طريق اين شماره حساب 
کمک های مالی خود را برای 

 .ما بفرستيد
 

SWEDEN 
SEB BANK 

50550056411  
 

هر ميزان از کمک مالی شما  
انسانهای مبارز و دلسوز 
مستقيما به پيشرفت ما در 
جهت گسترش مبارزه خود 
برای آزادی و برابری و تداوم 
مبارزه همه جانبه تر خود به 
منظورسرنگونی جمهوری 
جنايتکار اسلامی کمک فوری 

 .خواهد کرد

  
يک هفته جنايات هولناک ضد انسانی   : به روايت تصوير

اسلامی ، راسيستی ، ناسيوناليستی دولتها و  مرتجعين 
اسلامی سرمايه داری /مدافع نظام فاسد ملی  

  

 بدست فاشيسم ترک کشته شد

بدست فاشيسم 
 امريکائی کشته شد

 بدست فاسيسم اسلامی در افغانستان  کشته شد

 بدست فاسيسم اسلامی در ايران  کشته شد

سم  بدست فاس
جمهوری اسلامی 
 شلاق زده شد


